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مقدمه تحقيق

حيمحمن الره الرّبسم الل

ل�مؤ
ف، حكيم، رياضيدان از فضلا و دانشمندانهـ) عار١٠٧٢نده در  (ز قاسم على قاينى

ف، اعداد، رياضيـات،فان،علم حـروهـ .ق است كه در حكمـت و عـر١١ن اخر قرأو
ر داشته است.ّم غريبه تبحم و علوهيئت، نجو
حادهFاش شناخته نشده و در شـرم نيست و خانوستى معلـوفات به درلادت و وتاريخ و

١ح حال مختصر او در كتاب آمده است.حال او مطلبى به دست نيامده است. شر

ندگىخى جنبهFهاى زا به بردر منابع كتابشناسى و نسخه شناسى نيز گاهى به طور گذر
داخته شده است.او پر

ده استلاب» بوساله «اسطردى صاحب رد ملامحمد حسين ملامحمد باقر يزاو شاگر
طبقات اعلام شيعه،انى درگ تهره داشته است كه آقا بـزرنى اجازو از ملامحمد احمد تو

ده است:آور
UŽULÝ mKÐ b
ÎUIOI% Ë ÎUOKŽ rÝU
 U½ôu�¨o
b*« oI;« q�UJ�« q{UH�« v�u*« ÎÁb¹√ 

‰Ë_« lOÐ— dNý jÝË U¼dš¬ f�U−� w1 ̈ j³{ Ë oO
bð Ë oOI% ŸULÝ v�UFð tK�«

²Ý Ë lÐ—√ WMÝÒ«b�UŠ ¨v½u²�UÐ dONA�« bL×� ÃU(« sÐ bLŠ√ t³²AÆn�_« bFÐ sOÎ¨

ULKD�ÎÆ

تأليفات
ف به يادگارم، حكمت علم حـرواز قاسم على قاينى تأليفاتى چند در هيئـت، نـجـو
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ا نام مىFبريم:خى از آنها رمانده است كه بر
انجـام ق سـر١٠٦٧ در علم هيـئـت،تـألـيـe آن بـه سـال تشـريـح پـرگـار. كتـاب ١

٢د استجوى موضو آستان قدس رfيافته.نسخهFاى از آن در كتابخانه

اء آنها.صدى و تشريح أجزآلات رلاب = صور آلات اسطرجامع الأنوار. كتاب ٢
د است، به خط محمد كاظمجوى موضو آستان قدس رfد در كتابخانهنسخهFاى از آن بو

 مجلسfكتابخانهى نيز در ق.نسخه ديگر١٠٩٨ ربيع الثانى ٦بن محمد جعفر قاينى، در 
٣د است.جواى اسلامى موشور

ش استفاده از آن. روِشن شناختن، در شناساندن  و تشريح قبله نما و روقبله نما. ٣
لوحا «د او ساخته و آن رقات نماز از صفحهFاى كه خوفت اومعر، درمطالح الحكم. ٤

» نام نهاده.الانوار
fد او و جام جهان نما) . در ديباچهلاب(به گفته خو، در مسائل اسطرمطلع الهيلاج.٥

ده است.جندى ياد كرلى عبدالعلى بيرآن از مو
دجواى اسلامى مو كتابخانه مجلس شـور٦٢٦٦عه ش ساله در مجمو اين سه رfنسخه

٤است .

٥سى.الدين طواجه نصيرخو ترجمه و شرح الجبر و المقابلة،.٦

ده است. ق بو١٠٧٢.در علم مناظر و منظور، تأليe آن به سال مناظر و مرايا. ٧
حدوث اسماء.ساله در .ر٨
مداخل حروف.ساله در .ر٩

علم حروف.ساله در . ر١٠
جفر صغير و كبير.ساله در . ر١١

دات به خط محمدجـو مو٣٥٣٠ان به ش ساله در كتابخانه دانشگاه تهـر ر٥نسخهFاين 
٦»١٠٧٢اق .با مهر «قاسم الأرز١٠٩٦د جعفر در ّكاظم بن محم

حيد و صفاتد، توجواجب الو، كتاب پيش رو.در اثبات وخلاصة الإخلاص. ١٢
 تأليe شده است.fتى و سلبى، كه در يك مقدمه و سه مقالهثبو
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ساله حاضرر
ديدe بىFترّلده است.انتساب آن به مؤا ذكر كرد ر نام خوef در مقدمهّلاز آن جا كه مؤ

ده است:موفر انىگ تهرصحيح است.آقا بزر
O?³?K?D?�« Ë W?O?ðu?³?¦?�«  U?H?B?�« Ë b?O?Šu?²?�« w?1 ’öšù« WLöš
Ò

Àö?Ł w?1 W?

ÆwMOzUI�« vKŽ rÝU
 ·—UF�« v�uLK�¨ ôUI�
∑

ى و تلخيص مطالب از آثار دانشمنداند كه او به جمع آورلe استفاده مىFشو مؤfاز مقدمه
ى ازائه دهد،لذا بسيـارع ارضوسالهFاى جامع در مواسته اسـت ر و كلام الهى،خوfفلسفـه

جمهFها تحت اللفظىده و ترجمه كرل عنه ـ ترن ذكر منقوان ـ البته بدوا از ديگرن عربى رمتو
ار مىFكند.ا دشوار شده كه فهم مطلب رگزبر

ساله در كتابخانه آستان قدسى بسيار،متأسفانه تنها يك نسخه از ربا فحص و جستجو
ى پيدا شد.ضور

 فهرست ق.در١٠٩٨. نسخ محمد كاظم بن محمد جعفر قاينى،٦٤٥٩ fهنسخه شمار
.١٢٧،ص ١١، ج كتب خطى آستان قدس رضوى

ايشىساله بر اساس همان يك نسخه انجام و سعى شده است با علائم ويرتصحيح اين ر
د.اننده،قابل فهم شواى خوكات و صداها،متن برحر

السلام و                                                                   
سط ناطقى                                                                   على او
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حيمحمن الربسم الله الر

 و حمد حامد٨ اخلاصfهاى مبدع سورّ مسمf شاملهf،خاصهّ و خاصّحمد مطلقى عام
 اخلاص.fهف اسماء الحسنى و اسم الاسم سورصوص مو الخاص، مخصوّخاص

د به حقايق ذات الغـيـب،ى، محمـوّ الحقّو حمد محامد باطن جامع مـخـلـص حـق
æا الله مخلصين له الديندعوº اخلاصfه سورfخلاصه

قلºاىد به شهادت كبر، آن كه مشهو٩
د و بهَوُت ب منعـوæالله الصمـدºاى ت، و به شهادت صغـر نيست مبدء كثـرæهو الله احـد

د.احد بوحدى آنها وَت كه اّحيد به احديذ از توت مأخونعو
احدلى،پس الله ودى ازّحدى، مجامع صمدى، سبب خطاب محمَت و او مبدء كثر

د.حد بوَا
ºلدلم يلد و لـم يـوæت خـاصّحدانـي به وºأحدًاو لم يكن له كـفـو æدحدت محـدو به و

ل و ابد.ج از عدد و كاين در ازخار
ات تجليـات وار نسبت اسماء در اعيان، از عين عنايت حضـرو حقايق ذات، از اسر

اع و از انوِاد افرِ جميعِنّ قل هو الله احد، متعيَوُ هِعات، از تعيينات باطنّجات تنودقايق در
ات،ّم اربعه ذرازل و الآخر و الباطن و الظاهر، اقتضاى مظاهـر بـا لـوّ الأوَوُذات غيب ه

.æقل هو الله أحدºاحد مظهر احد مثل عدد مظهر و و
تّد و علادت و الهويت، كه حالت بـوت و ارغيب الغيب جامع حيات و علم و قـدر

تّت و صمديّالم خمسه و احـديجات عودات در درجـوز ذات مبدء ايجاد مـوّاربع و ممي
ت در قل هو الله احد.ّنسبت ذاتي

ٍّى عيسـوٍّد و مع نسبة ذاتىاج بودول،كه علت ازّ سبب نسبت شفع اوæالله الصمدºو 
كيب اعداد دراد و تراج و افراتب ازود.پس مراد بول كه علت افـرّتر او سبب نسبت وّليزَأ
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ل و الآخر.پس تعالى شأنهّ آنها، و هو هـو الأوّد از حدج بواع خاراتب انوتبه از مـرهر مر
د.لايت بوت و وّت كه نور نبوّهيلوُت اّتريت و وّج است از شفعيخار

قامار احكام از ارآن،جامع جميع اسـرات بى غايات بر قاطع اديان و حامل قـرو صلو
ثار، و وِارار ديگر، و بر اهل اسرموز قمر جهت اسرل مرل، نازظ دفتر غيب ازح محفولو

بينFاند و منبع كشeّ ابصار مقرfرين، كه نور حدقهّمين و خاتم مفسّاحكام كتب انبياى متقد
ات الله عليهم اجمعين.ب شاربين، صلون مشرعيوقين، اعنى اثنا عشرّفين و محقعار

د مشتملاق قاسم على القاينى:سطر[ى] چند تحرير نمول المحتاج الى قاسم الأرزيقو
 اخلاص،fه سورّ الخاصّقان صاحب اخلاص، خاصّ كلام محقfبر سه مقاله، از خلاصه

مين باشد وّرين متقدّاهين، كه در كتب مفسد و مأخذ جميع براهين ذات و صفات بوكه بر
ً، و چه جلياًد و چه باطنا بوًا بعد بطن، چه ظاهرًنند بطناث بطوارار كه ودر كتب اهل اسر
بن، جفر منفجر قلـوعيـوند، اثنى عشـرارند و صاحب اسرار؛ چه اسـرًباشد و چه خفيـا

ادند،چه اثنا عشره كه مبدء افرَدَّنَجُد موُنُد، جد از فايض الجود و ارباب عهواصحاب شهو
ل خالص.ّاد كمد و مبدء افرل بود اوبه جفر صغير فر

.خلاصة الإخلاصدانيد به ى گرّا مسم آنها خلاصه كلام آنها رِصِخلُو م
د، كه آنها ثابتات ذاتنـد وقين بوّ افكار محـقfى محتويات خلاصهساله  حـاوپس اين ر

حدَ اِ امكان علم ممكن به ذاتّد و الاد علمى بوت، كه شهوّهي الوfتبهمنفيات از ذات در مر
د؛ جهتا به اسماء الحسنى بو ممكن او رِدد و شهوم الغيب و الشهادة بوِد، چه او عالنبو

د. پسدن ذات بالحسنى بـوف بوآن كه محال است كه دقايق حقايق اسماء به غير مـصـو
تىو اثبات صفات ثبو است.æه أحدّقل هو اللºه» كه ّ اللّد«أشهد أن لا إله إلامشهد شهو

ّد. و حقت بوّهيوُ الfتبه است، در مرæلدلم يلد و لم يوº و æالله الصمدºو سلبى كه مثل
تبه، وهيت و اقدم از قدماء آن مرت، و اعلم از علم ثابت الوّهيحمانى الود رجوجد از واو

و بر اين قياس اشهد از شهادت، پسهيت.ات، و اسبق از سبقت الورَّقدُت ماقدر از قدر
ت، ازّهـيات، كه عطا كند الـود كه سابق است بر حضـرت اسبق بـو در حضرّمشهد حـق

ت و قسمت آنها به الحسـنـى، وّهي الوfتبـهاير حقايق نسبت اسماء در مـراهب سـردقايق و
ام صفاتم كه گويند:«صفات اكر از مصطلح قـوّات، اعمّات و سلبيّتيمقابل آنها از ثبـو

د، صفات ذات باشدتى كه ذات بوار لاهوت سلبى»، چنانچه اسرت جبرود و نعوتى بوثبو
د، كهد چه صفات ذات در حجاب صفات افعال بوت كه صفات افعال بوبه استتار جبرو
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آن اعمال به مصلحت باشد.
ل كهّج اول، زوّج اوج الزواع زود حقايق انو انور كه در آن بوfمز خلاصهفتأمل جهت ر

ع ثانى حقايقىد به ذات مقدس،و نـواجع شود كه ر حقايقى بـوِلّع اود: نوع بواد دو نومر
د:ع بـوجى ديگر ،كه آ ن هم دو نوج اصل زوه و اين زوّد به صفات منزاجع شوباشد كه ر

ع ثانـى در آند به افعال اعلى مـثـل «كـن». و نـواجع شود كـه رل در آن حقايقـى بـوع اونو
ان» .لات يعنى «اكود به مفعواجع شوحقايقى باشد كه ر

تبه: دردFـ حاصل است در سه مـرج بود و زول ـFكه جامع فرّد اونيت از فـرو حقايق كو
ل تا عاشر و غير آن ازّلاتFـ از عقل اوات ـ كه نسبت ظاهر به غير معقـوّل حقايق علوياو
اليد، مثلدFـ از موسات بـوات ـFكه محسوّد حقايق سفلـيع ثانى كه در آن بـوات؛ نوكوزمر

ل اشكال وّد از تخيلات بوّه كه متخيّان و غير آن؛ ثالث حقايق نـوريجسم و نبات و حيو
هّد و از حقايق صفاتيه و ايماء بولى حقايق ذات، به غير شكل و تشبيه و اشارّغير آن، تأم

ند به آن حقايق بر آن كه حق سبحانه و تعالـىد يعنى مطلع شـود حق بو مشهد شهوّكه كل
ناتّن مكوّن او و ساير اسماء و حقايق تكود و قادر و مريد، و كوعالم الغيب و الشهادة بو

اح و اشباه و بسايطفت اروند به آن بر معرلع شوّديده، آن كه مطت در آن قايم گرّميوّكه قي
صال و انفصال.ّبات آن، از اجسام و غير آن از مقدار و اتّكان و مراكو

تبهات كن، كه در مرن و اخوُانيه كاين و قايم در باطن كّت ربه از حضرّا حقايق فعليّام
دات بوق هر يك به مقدورّتبه با افعال و تعلدن اسماء الهى در اين مرر بوّثد. و مؤت بوّهيالو

دجا بوايد جمال، تفاضل ر زfه تفصيل و اجمال، از اسماء جمال و جلال. و عشرِبه نحو
فصوشد اسماء شكر ذات مـوت اسماء و مرّصاف انسان از جهت جامعـيّف. و اتبر خو

ط، كه آن عدمال شرال شكر به زوط شكـر، و زوع شرايد شرن زع و نواسماء به لسان شر
ِ خطابِفتد و معريات بوّ تجلِفتفت اسماء الله كه از معرعلم به حقايق باشد، يعنى معر

 حقايق و نقص لسان از انسانِ جامعِفت انسانع. و معرا به لسان شرد ر خوِالله تعالى عباد
تّ آن به عـلِد و نقصجو وِ كمالِفتدد. و معرع و انسان گرى ظاهر و باطن شـرمزد تا ربو
دد؛د ظاهر گراب جهود از جوجو وِد و كمالجومو

دد بوجو جهت اثبات وæقل هو الله أحدºد اكمل كه: د به فرچه حق تعالى خطاب كر
د، و بهد بوجون به وّ عين متعيِد. و «الله» اسمم نبواجع به معدو كمال؛ چه «هو» رfتبهدر مر

 عدد. و به صفت «الله الصمد»ءَِبدَ مِاحددد و عدد و ثابت گرfدد جملهصفت «احد» منفى گر
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دد از اودFـ منفى گـردن جبـلـى دارت بوّام مسـمكه از صاد صادق و ميم مـحـمـد و دال دو
لد از جسمالد و ولد؛ چه والد و ودد ومنفى گرæلدلم يلد و لم يوºصe ت. و به وّجسمي

لدالد و ودد از آن كه هر گاه و نفى مصاحبت گرæ احدًالم يكن له كفوºايد. و[به] آيد يا ز
له شريك است.د، كه او به منزَ او هم نبوِد كفوَنبو

ده: يعنىمو» فرلم يلدن و فسادFـ آن كه سبحانه بـه «و تفسير ديگر صمد ـFمتعال از كـو
د ازّل» يعنى تـوو لم يلدلد، و لطيe مثل نـفـس، «ج شىء كثيe از او نشده، مثـل وخرو

لم يكـن لـهºض. و ج اشياء كثيe و انسان از انسان و نبات از عـرد، مثل خـروشىء ندار
د.د يا نظير او بود، مثل شىء كه عديل او شو يعنى أحد كفو ندارæ أحدًاكفو

ـت او، وّهيلوُ، و «ل» دليـل اّدن حقمز غايـب بـود:«ا »آن رف بو» پنج حـرالصمـدو «
ام ملك او.دن، و «م» دليل ملك الملك، و «د» دليل دو«ص» دليل صادق بو

ه» شده، ود، قلب«و» به «همزد» بوَحَحد» اصل او «وَ و «ا:æقل هو الله أحدºهو و يا 
د جسميت.ت و غير منقسم، پس از احد منفى بوّاحد شىء از مشيو

دF— دو قسم باشد:يكـىف صغار دفتر غيـب بـو ـFكه حروæقل هو الله أحـدºاب و اعر
: مبتدا و صمدæالله الصمد ºد، و» كه مبتدا بواللهد» و خبر او «َحَد «اخبر مبتدا و جايز بو

اللهف، يعنى هو«» خبر مبتداء محـذواللهد جهت «» صفت بوصمـدد كه «خبر، و جايز بو
لدناه أن نقولنا لشىء إذا أرما قوّانº» ضمير امر از آمر هو» كه خبر بعد از خبر باشد و «الصمد

æنله كن فيكـو
ن، جهت اعيـانّد متعيجود از عيـن و او بوfادهت إله به ارّق مشيّ يعنى تعـل١٠

ادهت به ارّق مشـيّممكنات و احكام ظاهر در مظاهر از اسماء و صفات، و نسبت و تـعـل
ر و اشكال وَوُه چند، كه مثل صجونات اعيان عالـم از وّد در متعيد، كه ظاهر شوق بورز

دد نزص فعل بو مخصـوfادهص و ار تعيينات مخـصـوّد، و كلف و هيئات بـوآيات و حرو
اق نور او بـره؛ چه اشرّديجوت در تحت احكـام وّنيحقايق كـوحقايق و اعيان و اسمـاء  و

د درد بـوجوقينFـ محيط به عيـن ود از مرزوى و سفلى و آنچـه بـوالم جسمانى ـFاز علـوعو
د.ات ثابتات بوّد كه عالم ماهيعالم مشهو

د، منشأ انشاء إله از اعماى حقيقت حقايق،ت بوّ از مشيّپس اشياء آن عالم نيز مشتق
رَوُآنى باشد؛ چه اهـل ص قرfهد كه در سور بوæقل هو الله أحـدºمر َكه احد آنها مأمور بـه ا

د، كه  آنآنى به سين باشد و باطن باقى آن به صاد بـو قرfهلات گويند: كه ظاهر سورمعقو
ك و تعالى تسعة و عشريـنت، قال:«جعل تبـارّهيلوُحمانى اد رجود از وحمت بـومقام ر
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æناهرّو القمر قدºة ة و هو كمال السورصور
فا حروّل بيست و هشت گانه، اميعنى بر مناز١١

ناتّدن زبر و بيارـ از جمع كـرا ـFبنابر تكـرّف آخر مقام قطب باشـد، امد حرنه بوبيسـت و
د.ف بوف هفتاد و هشت حرحرو

د و سبعه «الe، لام، فاء»: يعنى «ا» اسم ذات بضيع بوًن ابابـاالإيمان بضع و سبعو
د، پسد كه «ثمانيه» هفتاد و هشت بون شوات سبعو عشرfتبهـFبه غير «ا» اسم ذاتFـ در مر

آن اهل ايمان بهد ايمان به قـر كامل نبوّر آنها و الاَوُد از صم بوف معلوبايد كه حقايق حـرو
آن.قر

æم القيـوّ هو الحىّالله لا اله الاºد وFقايم،به دليل بـوّكه حق تعالى حى
مّ.و دليل تكل١٢

æًسى تكليمام الله موّو كلºقايم
æن و الله بما بصيريعملوºدن اوت بصير بو،وFدليل ثبو١٣

١٤.
æقد سمع اللهºو دليل سمع او 

æال لما يريدّفعºدن او ؛ و دليل مريد بو١٥
؛ و دليل علم١٦

æً علمـاٍ شىءِّأحاط بكلºاو 
æ قديـرٍو هو على كل شـىءºدن ؛ و دليل قادر بو١٧

.و دليل١٨
æليس كمثله شىء و هو السميع الـبـصـيـرºتنزيه از تشبـيـه

ت وا در آخـرّ، و دليل ديگـر ام١٩
ºةة *إلى ربها ناظرمئذ ناضره يوجووæ.٢٠

ار و غيرف بايد به حسب تكرف باشد، پس علم به حقايق حروموز حروار رو اين اسر
لىدن با صفات از» و قديم بواللهف «ار، اصل آنها به حقايق ايجاد از حروتكر

ف]ل حروسو[ر
ع مجموfد، و جهت صفات هفت، و اربعهف جهت ذات با «آ» هشت بول حروسوو ر

خلى و جمع، بحر ابدى و مثناى برزء ازد، جزش آن است كه فرمزجهت طبايع اربعه، ر
æخ لايبغيانج البحرين يلتقيان *بينهما برزمرºآنها، كه از 

ن آيدل بيرو ظاهر، كه از بهر از±≥
خ اينها اعيان ممكنات در ما بين،ت ثابتات. و برزّ ماهيِجاند، و از بحر ابد مرجو وِلؤلؤ

دهFاند و پيدا شدند و به سببل كه نبوّ» باشد، يعنى باقى نماند آن اعيال مثل اولايبغيانكه «
د.ر بوّاى اسماء، كه غير مكرف اجزحرو

موز اين آن كه حـقر آنها، سبب ايجاد اسماء مـرّكات آنها و مكـرل صفات حـرسوو ر
احد؛ چه وfتبهاصل كه آ باشد در مرق به وّا بعد از تعلّد بر خلق آنها و غير، امتعالى قادر بو

اهدكت كند مميز خود؛ چه اگر حركت نبوا حرل ركت نكند جهت آن كه مجهول حر«آ» قبو
د بر ذات بوّ بنابر اين «آ» دالًد ابدام نبوفع و نصب و خفض، پس ذات معلو مبهم به رِمعنى
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كت نكند و نطـقل حر آنها، مثل انسان، پس «ا» مثل ذات قـبـوfف و خليفـهدر عالم حرو
ت وّكت صفت علمـيت. و حرّه باشد و قايم مقام مبدأ احديد كه همـزناطق به اسم او بو

ن.سبب اتصال كاف به نو
كيبى عالم، و خطاب بـ«كن»د ترجودن و «ن» بر افتقار و] بر كمال ذات بوّپس «ا» [دال

ذ از «كن»اجب كفايى و عينى مأخواجب العينى، يعنى واجب الكفايى و به اعيان كومثل و
هات كتب ثلاثFاند:يعنى كتاب مسـطـور، و كـتـابّف امد كه در عالم حروو «عين» بـو

قم و مسطـورف به رصوم مـوقوا مرّد، امجوتيب حقايـق ول، بر تـرم، و كتاب مجهـوقومر
س دفتر غيب،ش غير محسوف به صلب سفت نقـوصول  موف به سطور و مجهوصومو
æه فى الزبر شىء فعلوّكلºكه 

٢٢ ºصغير و كبير مستطرّكلو æ
ل نشو تاّ؛يعنى آنچه از او٢٣

ل، كه اوfجه است در درæقل هو الله أحدºف e از حـروّلد مسطور سطور مـؤمر بوَآخر ا
تت به صلب نعـو الله منعوِجه ثانى، ثابت است صمديت احـدالله الصمد باشـد در در

 صغير وّد «كلد كه اصغر از او بوكت خود با حره ساتر اسم بـول، يعنى«أ» الله كه همزّاو
ف در علم قديم وف كتب مذكور، يعنى «ما كان» حرو حروfكبير مستطر» در اصل جمله

و نسبتف باشد ح حـرون» در علم ظاهر و نسبت بين بين نسبت عـددى كـه رو«ما يكـو
ح با «كن» كه جمع شـدن روf كلمهfادهد، يعنى بـه ارفى كه آن بـ«كن» بوحكمى نسبت حـر

ح با جسد باشد.د در روز جمعه. و اسم جمعه از جهت جمع شدن روجسد بو

اد از «كن»][مر
د و اين ششف بون» شش حرد؛ چه «كاف» و «نوه به شش روز سابق بوو «كن» اشار

الم اربعه، كه نقل شهور و سنه در هر عالمى از عوf جملهِد، اصليا روز جمعه كه هفت بو
 باشد. و ظاهر و باطن آدم مثلæه فى الزبر شى فعلوّكلºد از ر زبر و بينات به آن شوَوُص

زبر و بينات هر عالم.
اد از «ستة ايام»][مر

æامّه ايّستºاد از ا مـرّام
د، چهة ايام بـوّض و سما آمده، امتـداد سـت كه در خلقـت ار٢٤

æمناّلقد كرºاقتضاى حكمت خلقت آدم ـFكه 
تىدFـ در هفت روز عديل، صفات ثبو بو٢٥

ت و حيات و علمّد و از آن تعبير كنند به هوياحد كه هشت شوذاتى و آن با صفت ذاتى و
ل آنهـاّن اوّاده و سمع و بصر و كلام . و اين جمله در علم حق تعالى مـتـعـيت و ارو قدر
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د كه قلب و او به الe شدهَحَد چنانچه گفتيم وَحَو اد. بوæقل هو الله أحدº«هو» و «احد» 
احد غير مستقيم.و و

لى، وجهات، و اقطـار، و هـيـوـت،وّد از :جسمـيس بـوّپس ذات حق تعالـى مـقـد
لد مالـك الـمـلـكه از: مثـل، و مـصـاحـب، و وّض؛ و منـزهـر، و عـرت، و جوصـور

ّجد ديگر، و كلد به غير افتقار به مـود بود به ذات خوِجر و مـوّث و مدباربىFشريك، و و
الم و عالم اجساد ـFبه جمـيـعد.پس عـود خوجود در واى او افتقار بـه او داردى سـوجومو

د او وجود جهـت ول نبوّد، پس اود به نفس خـوجو و او موّد حقجود به ود بـوجواFـ مواجز
هرد، قايم به نفس، او كه نه جود مطلق مستمر بوجود جهت بقاى او، بلكـه ونهايت نبو

د و آند، نه مكان و آن «كان» آن بومان و نه در مكان،بلكه «كان» دارض و نه درد و نه عربو
م الا آنمان معـدود به دو «آن» و دو زمان، محدون و منشأ انـشـاى زّخالق مكان و متمـك

ºل و الآخرّهو الاوæ
د مستمر قايم به نفس او «هو الظاهرجوف ومانين ظرسط ز وِ و آن٢٦

د جهت او قبل و بعد؛ چه قبـل و بـعـد ازو الباطن و لاشىء معه»، بلكه تقـديـر مـىFشـو
د مستمر در ما بين دو آن و ابداعجوف ومان باشد كه انشاى او كند از آن ظرم زاحكام لاز

مان به آن قايم استآنFچه ز
æىش استوحمن على الـعـرالرº ّحمت عـامجات از راده او به جميـع درى ارارو استـو

٢٧

ح و قلـماع لوض و سماء، و انتـزسعـت ارسى، و وش و انشاى كـرباشد، در خلقت عـر
د قلم مشق دفتر غيب و انشاى منشئات رو ح و اشباه.اعلى، كه از آن بو

ر است به آنّ كه مسخæقل هو الله احدºاى ّصاف ذات مسمام عديل سبعه اوّو سبعة اي
ض بهسد و از ارض غير رض و آنچه از سماء دنيا به ارات و ما في الأرجميع ما في السمو

 عالن به غير مثال سابق باشد،ّجع ظاهر،ظاهر آن كه ابداع كلمز هو بى مرسماء آيد از ر
اّن حاجت به آنها ام اينها شده بدوّد، و خلق كلاح و اشباه در عالم غيب بوبلكه خلق ارو

و هو على كلºد ل ما خلق بـوه به اود به آنچه خلق مىFكند و «هـو» اشـارعلم سبقـت دار
احـد، ود و عين وجع «هو» بو كه علم سابق مـرæ شىء علماّأحاط بكـلº وæشىء قدير

 شىءّت يعنى أحد، و أحصى بـكـل» و مبدأ اعداد و كثـرالله أحـداى الe «ّاحد، مسـمو
æهو اللطي� الخبيرº و اخفى كه به صفت ّا به علم السرّام؛ًعددا

د قبل از خلق اشياء بو٢٨
ل علم به اشياءايى، پس لم يزّد مجودند به وجود، آنها موجود آنها، و بعد از علم به وجوو

يعنى مريد كاينات عالم تكوين و حقايقæال لما يريدّفعºد. و از آن، حكم بر اشياء، كه بو



ص
خلا

 الإ
صة

خلا
 *

٢٠٨

٣

» از من يشاءّ من يشاء و يهدى من يشاء و يضـلّمالك الملك من يشاء، و يعـزآنها از انشاى «
ما هو شفاء وºء اعظم مـا د در عالم تكوين  و جـزى بود، اين انشا كه سـارانشاى ثانى بـو

æمنينحمة للمؤر
ال،د از آن جمله احوال بوا احوبين رّحمة للمقر يعنى نور قاهر اسفهيدى ر٢٩

سطت،و ثانى متوّت و عمليّت در عمليّل آن، كامليّد:اوه و احالات خمسه بوّس انسانينفو
ابع كامل در عمليت، خامس آنها كه ناقص در هـردر هر دو، ثالث كامل در علميت، ر

د.دو بو
ت،شقاوبين، و خامس كامل درّ سابقين المقرfد، و از جملهل كامل در سعادت بواما او

سطFاند در سعادت.و باقى متو
حيد حاصلل اينها است، از علم تـوه اخلاص كه اوض آن كه استخلاص به سـورغر

جعت به عالم نور محض، ازد در رل مخلصين بوَّمُى جهت كّد،و خلاص شدن بالكلشو
تّهي الوfتبهد، در مر اخلاص بوfحيد، كه كلمه توf كلمهّزينت حاصل به علم و عمل خاص

حمت عام و سبقتتبه رحمانى در اين مرد رجود و وتبه افكار ارباب و اضمار الهى بوكه مر
هيت از دقايق قديمد و علم الو اعلم دارfتبهت اشهاد؛ چه علمى در مرد و سابق در حضردار
æنو الله خلقكم و ماتعملوºى باشد كه به آنت به ما سوّهي ديگر در الوfار احاطهد و اسربو

٣٠

 او وfادهتبه بايد كه ايمـان بـه ارحيد او باشد. در اين مرق به تـود، جهت شهادت مخلـوبو
دد چنانچه بوجور وّد. و تصود مبدء ايجاد بوجـوت واختيار او و استفاده از او، كه حضر

دنم بوم او و ملزوازد، و لوجوال و احكام او در عالم مـوت احـوّد، مگر از قابليان كـرنتو
د؛ چه اگر احسند احسن بوجود با امكان احسن، يعنى ود بوجور وّ تصوfد از جملهجومو

د كه عالم…، احسن از آنچه هسـتم آيد بخل مبدئى و ممكن نـبـود، لازاز اين حال دار
د ايجاد حسن هم باشد و اين محال است چهد؛ جهت آن كه اگر امكان احسن بواند بوتو

د، ذات ندارّا كه شرد جدا كند آن رجود و چنان دانند كه ود تاب ندارجود و وت بومنافى قدر
د شىء كه تقاضاىجود و وجود يا عدم كمال ذات، عدم مقابـل و، عدم ذات بوّبلكه شر

لد، نه طالب عدم و اود طالب كمال بوجو موِعدم شر نكند؛ چه ظاهر است كه هر شىء
قتس بعد از مفارى مأنوه اسفهيدى باشد جهت انسان معنورّار و مدبم؛ چه فيض انوّمقد
د.ا بى بوّد امش نمود خود يا ابدان بوجود؛ چه وجود يا از ابدان موجوآن و

د جهت مطلب،ى نمود ديگر آنچه رود ما بى بود بود، تا نبوپس بايد با ابدان مثالى بو
ع شعاع باشد مثلل؛ چه نفس هر يك كه مصرّس كماقات بر نفوشن از اشرد، و رومثال بو
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د واد بوّه حداق كه مثل نار مجاور در كورمز اشرد، و نار مجاور، و راد بوّه حدحديد كور
د.د و تأثير دارء قدسى بواق كه انفعال او از ضويت احرّنور حديد از خاص

 ـدر عالم مثال، با آن كه جوبنابر Fمثل تأثير حديد از نارFهر هر يك مبايناين بدن مثالى ـ
هر بدن تابع عنصر سفلى، چنان دانىهر نفس تابع مبادى عالى و جود، چه جوآن ديگر بو

ا ازل و قضاى ديگر رد، مثل اختر انور و قضاى سابق در علم ازكه در عالم اعلى تأثير دار
ّل دالكب، و «ل» ازل هفت كود و «ز» ازل بوه به قضاى اول اشارهفت اختر، كه «الe» از

ا كسى بيند كه ـFچنانچه گفتيمFـ كاملل رّج، ممر آن هفت اختر و نور او هر برfجهبر سى در
احق تخلخل،ل لولازاعق و زال اهل بدايا و صود بر او احود در علم و عمل، تا ظاهر شوبو

 ديگر. و احكام اقليم ثامن آن كه در اين اقلـيـم وfتبـهو كاشe از اثر اعلى بر ادنى در مـر
ى ود ارباب غير ابدان عنصرقه باشد و ابدان صاعده نزّل معلُثُد كه عالم ممقادير مثاليه بو

د.ن بوُدُسا كه دو مد مثل جابلغا و جابرايب بدايا و در اين عالم بواظهار عجايب و غر
صصال و انفصال. اين مقادير مخصوّو اقاليم سبعه آن كه در آن مقادير باشد بر نحو ات

اكبء كود به ضوء شمس كه محيط بود و نور آن عالم محيط به نور اين عالم، مثل ضوبو
د و اينر بوّح بر عقل منووّل؛ چه فيض سبّد به نور عقل مأور محيط بوّديگر و نور عقل منو

جه كه در آنل شده بروايع كه نازاضع دليل باشد و جامع شرا نداند؛ چه وعقل علم تأويل ر
د.ل بوّ حق در غير مأوfادهد، چه ارتأويل نبو

ل از به ياد اين حـقد و مطـول بوّد، نه آن كه الحال مـتـأواد الله ديگـر بـوپس حكم مـر
اكد از جهت عدم استقلال عقل انسانى. پـس ادرعات بوال مشروايع انـزاست؛ چه شر

ايـند. بنابرى كه ثابت است در علم بلكه در اقليم ثامنFـ ممكن نبـوحقايق اشياء ـFبه نحو
ا گاهّد، اماض بوّد فيجودد؛ از حق چه ود در تأويل، مگر آن كه فايض گرعقل مستقل نبو

اك حقايق، و گاه از عدم عـلـمد به اعتقادات تقليـديـه، و گـاه از عـدم ادرب شومحجـو
د نتايج ازد عقل، چه حاصـل شـوب بـوص محجوجه مخـصـومناسب، و گاه از عـدم و

دل بوّد، كه مثل شفـع اواج چه معنى داردوا نداند كـه ازاج و در حال حجاب او، آن رازو
لايت.ل جهت نور وّد اوت، و فرّجهت نور نبو

 اصحابfهاترآن از ائمه و احاديث متـو بايد و تأويل قرæقل هو الله احدº پس ايمان به 
دقت[ى] بوا با ديانت و امانت و استقلال عقل، كـه آن در وّايع، امعات شرجامع مشرو
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ا با ديانت و امانت وّايع امعات شر تأويلات مشروّد، و الاب به جماد نبوكه عقل محجو
عات تأويلات مشروّد و الاب به جماد نبود كه عقل محجوقت بواستقلال عقل كه آن در و

د اصحاب، در غير بدايع باشد، بلكه در بدايع هم بدعت نمايند.ايع نزشر
د اصفار، كه آند آنها بوا، كه نـزلايت رب بكن و طلب كن نور وا محجـو پس عقل ر

له، ثالث عقـوّام فلكـيد جهت علم و عمل؛ ثانى اجـرل بـوّ مكمfشده مـرfلهمثل كتب منـز
د.د بوجوع وابع كتاب اعظم كه مجموده، رّمجر

حمتد كن، تا علم و عمل بكار آيد و باب راهى از امام خو پس اخذ هر صفر كه خو
هرّ مدبfد، يعنى لطيفه علم و عمل قلب بوّد. و آنگاه محلشن شوآب قلب روبگشايد و مر

د، يعنى قلب.كه آن نيز ثلاثه امور دار
د از قلب، جهت آنت بوم عبارَد؛ چه عالل نفس حقايق در قلب بو و حقايق و حصو

لت از حصومات، معنى حقايق اشياء، و علم عباركه در او باشد مثال حقايق اشياء و معلو
ا مثالّد، امصل مثال به قلب بوا علم نگويند، چه وم رآت، پس نفس معلود در مرمثال بو

ا حقد عمل كند و اجماع ردآن است كه به ظن خو علم نبوّ باشد و الاّمطابق حقيقت حق
د.ا مطابق حقيقت در قلب دار باشد؛ چه مثال رّد كامل حق ادعاى فرّداند و الا

ت منكشـeّهيم»؛يعنى حقايق الوَعلَثه الله علم ما لم ي ورَمِلَا عَمِ بَلَمَن عَ:«م�قال
ه.ّد بر ائمبو

 تأويل]eه[ثمر
د با اطاعتايع بـو از شرf استفـادهfد كه آن به ادويـهاض قلب عـلاج دار و گويند كه امـر

تد.و تأويل است كه تفـاولياء نبو تابع انبيـاء و اوّعبادت يعنى نه آن كه تأويل كـنـد و الا
ايعم ظاهر ـFكه شرَد و بر عالايع بوع از شرعى، و اين مشرود ميان علم عقلى و شرمىFگذار

ه، و «ع» اعـيـانل عـشـراسطـه، و «ى» عـقـوابطـه، و «ا» ود، و «ر» رع دار«ش»  مـشـرو
ايع سبب فساد تأويلات نباشد، بلكـه از اخـلالداتFـ تا ظاهر باشد كه علم بـه شـرجومو

له وّ متخيfهّ خمسه، و گاه از باطن به امداد قوّاسد كه گاه از ظاهر آيد به امداد حوقلب بو
اى مختلفه.ب از اجزّكاج مرمز

اج، تابع مزِى،و گاه از خيال و خيالات گاه حاصل آيد در قلب اثرّاسپس گاه از حو
د؛ چه قلب در خطر باشد از چنداطر بووَال قلب، و اين خد احوو به اين سبب منقلب بو

اده، كه آنها بعدم و چه ارد و چه عزت بوّادات باشند؛ چه نيكات ارّاطر محرجهت، و خو



ني
قاي

لى 
م ع

اس
ق

 *

٢١١

٣

اطر باشد اگر به خاطر ماند، كه چه گذشت آن مبدء افعال خوِضد، غراطر بواز خطر خو
ت وّك نيّم محرم و عزك عزّغبت محـرغبت كن و رغبت باشد، پـس رك رّط محركه خار

ك اعضاء.ّت محرّني
قه و اختلافغبت كه گفتيم جهت تفرد و گاه طلب خير،و ر بوّغبت  گاه طلب شرو ر

اىد و نيز دوا اسباب مختلe بوار قلب و ظلمت او رپس انوادث از اختلاف اسباب.حو
اض به دعا.اين امر

ا به حقيقت كه يقين حاصل باشد توّ باشد، امæقل هو الله احدº… و ذكر حق بو دكه آن 
د.هيت بو الوfتبهدى كه در مرحيد گرار بار، تا از اهل تود هزا به ذكر«يا الله و يا هو» در هر رور

[اسم اعظم]
اء آن كه اسمع يا اجز مجموِ اعظمِ اعظم،چه كسى اسمِد يعنى اسمالله كه اسم ذات بو

د، و بعد از حذفد و اين جا بعد از حذف «ا» لله ماند، و بعد از حذف «ل» إله شوذات بو
جامعæ قل هو الله احدºد، پس «الله» د و بعد از حذف «ل» ثانى «هو» شو«ل» با «ا» به بو

ده و نباشد. و «هو» اسم اعظـمايى اعظم از اين نبـوا دوحيد راين اسماء باشد.و اهل تـو
قل هو اللهºد، هو د، پس بر صفت ذات بـول نيابد و نقطه ندارّف او تبـدباشد چه در حر

د و نه اسم كه اسماءد عديل نو بو٩٩د، كه عدد اينها  و به انفصال يا الله و يا هو شوÆæاحد
صفات باشد.

قتاين وار و عدد،و درد در قلب بى تكر جامع جميع صفات بوæقل هو الله احدºپس 
د به سببلى شـواما اگر مستواند شد در آن شيطـان.د كه داخل نتـوقلب، مثل حصار بـو

د.ا قادر بر حفظ حصار نبوّد، امص و حسد بوحر
ا همد و آنها رقت[ى] كه غير جامعيت اسماء در قلب بود، در واب مداخل دارى ابوآر

ّم سدا لازّه» .امّ باللّة إلال و لا قوه» و گفتن «لاحوّ اللّ حفظ مىFكند به ذكر «لا إله إلاّحق
ت ذكر حاصل آيد؛ چه حقيقت ذكرمه كه از كثرد از صفات مذمـومداخل تطهير قلب بو

ايععات سرد نداند، به خلاف مشـرود و شيطان معنى ذكر الله كه در قلـب بـودر قلب بو
فتا داند نه عالم، چه معرف معنى ذكر الله رد، عارط كه سبب تأويل بوص به شرومخصو

د از جهت حقيقت آنها.ّات باشد و به حقايق مجرد كه به ذوص علم بوخصو
fتبهتبه تا مرتبه به مرص مرد؛ يعنى مخصواتب بوات از علم به حقايق مرو حكمت عبار
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اتبض آنها و مرارم آنها و عوازمات با لود به حقايق معلوات از احاطه بوانسان،و علم عبار
د و نسبت به خلق خصايص؛ يعنى هر يك خصايص دارّا نسبت به حقّاز اين جهت، ام

صاف اسماء آيد.د، كه از اوصe قديم و حادث بو و خلق با وّنسبت به حق
د و حكم الله بره در اشياء قضا بوّد؛ چه حكم اللم بوّا حكمت حكيم حاكم مقدّ و ام

دهFـى كه عطا كـر ما به نحوّ آنها علم او باشد بر اشياء، و علم الله در اشـيـاء ـFبـر حـدّحد
قيت اشياء باشد در عينى كه هست در علم، و قدر تود در نفس الامر بر نحومات بومعلو

 قدرّاشياء هم به اشياء باشد و اين عين سرند بىFزياده و نقصان، پس حكم قضا بركه دار
د يعنىقيتات اشباه در آن مشهـد بـوباشد جهت صاحب قلب شهيد، مشهد ثامـن كـه تـو

د كهر دارّفلك ثامن، عالم ديگر كه آن عالم كامن، يعنى پنهان، و فلك عاشر كامن مدب
لد، يعنى عقـل اومز دارد، و قال له:أقبل فأقبل و قال:أدبـر فـأدبـر رل ما خلق الله بـوّاو

اهد در هر قدر كه باشد،د مثل محور، چه اقبال و اديار امتداد خـوى بوّسبب امتداد خط
صeكز بروض جسم، و جسم صاحب مرد، و سطح عارض سطح بول آن خط كه عاراو

 ـهم اقبال و ادبار دارى بول،و لهذا ثامن كامن ـFكه محو حاوّنقطه او Fد؛ چنانكه در احكامد
د؛ يعنى اقليم ثامن كامن كه مقاديرايب در اين عالم بور است. و اظهار عجايب و غرّمقر

دد. و در اين ثامن بو افلاك بوfله در ثامن كه از سبعه نازfقهّعلُل مُثُد، يعنى عالم مه دارّمثالي
 متصاعده از ابدان.fقهّصور معل

ددا ميدان كه بعد از تقرير سخنان حقايق كلام اهل تحقيق، ظاهر گرمز رمجملا اين ر
د از حكم كان كامن كه پنهـانجب اقتضاء بوآن كه حكم الهى بر اشياء از «من شاء» به مو

ند از مقتضايى كه در علمد در عين آنها، و حكم حاكم حكيم تقاضاى خلاف آنچه داربو
م عليها كه در استعدادات محكود. و هر گاه داند حاكم آنچـه رباشد نكند، و اين حق بو

سع و طاقت؛ا به قدر وّت حكم به آن، بايد كه حكم كند از آنچه باشد، امّباشد، از قابلي
سع اود جهت آن كه در وم عليه شوم، تا محكوج باشد از ذات معلويعنى بىFزياده كه خار
ا داند باف او رد كه عـارت ذاتى بوّصـيت از خصوّاين تخصيص مشـينگنجد زياده. بنـابـر

ت اولى و بر قدر قدرد در علم ازد، ديگر تعيين حكم به حسب تعيينى كه دارى كه دارّسر
 قدر باشد.ّبه غير زياده و نقصان كه سر

 مقتضى عليهّاحد احد در كلحد، از وَى احدى الله اّم آن كه قضا حكم كلالبته، معلو
 مقتضى عليه بهّى در كلّقيت حكم كلم عليه، با قدر تـوبه هر حكم كه تقاضا كند محكو
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احد است، و تقرير او بهقيت آن حكم وم عليه و قدر تو حكم، كه تقاضا كند محكـوّكل
م ديگر كه به حسب نفس الامـرم عالم و معلـومات باشد، و اين معلـوار معلـوحسب اقر

 امر ديگر، و قدر آن كه بر كافى و عاصى و جاهل كفر و معـصـيـت وfند به غير زيـادهدار
لم عليه باشد، نه از حكم از جهت استعدادات خاص كه غير  مجهوجهل از اقتضاى محكو

باشد، هر چند كه حكم به ظهور آنها باشد؛ يعنى اظهار كامن كه پنهان اسـت بـه عـالـم
م عليه،م عليه به آنچه تقاضا كند محكـوكاينات. پس حاكم حكيم حكم كند بر محـكـو

ى در جميع اشياء.م عالم آن كه قضا به مقتضا باشد نه بقضا، يعنى حكم سارمعلو
لى اشياء ثامن دايم،د، چنانچه گفتيم در هيود بوجو موّمَ ديگر از اظهار كامن آن كه ك

لىلى باشد و اشياء متضاد در هيوت و هيوت آنها و امتداد در تكافى صورو كيe در صور
د بر آنچه مجانسد از جهت مجانست، چه هر شىء از اشياء باشد مطابقت و فعاليت خوبو

ى طبيعت باشد جهت طلبخلاف مجاركيب عالم برد. و ترمجانس خود از شىء غيراو بو
داند توديك مىFگرت مجملات نزل كه صورّى سبقت طالب و شبيه شدن به او، فتأممجار

ل كن.ّ مبهم ماند آنچه بيايد. پس تأمّا به مطلب، چنانچه گفتيم در زبدة المطالب و الار
د و اثنان ديگرة بوّد از طبايع كامن، و اثنان از او بالقوكيب اربعه دارب كه ترّكدر هر مر

ًة دايماّت به غير جسد، و بالقوة، صورت يا جسد، و بالقوبالفعل، و بالفعل، مثل صور
ةّد در بالفعل و بالقون و فساد بوت كوّام علة و اين دوّد و بالفعل بالقواهد كه بالفعل شوخو

ة.ّو تأمل اين در  انسان گاه بالفعل و گاه بالقو
مان در جانب طبيعت، و مكان درل زّايل چهار باشـد.اون گويد:اوفتأمل كه افلاطو

لى.ت اوّليت در جانب علجانب نفس، و دهر در جانب عقل، و از
د كه طلب كنـد ازت دايم از فعل بـوّاى طبيعت، و قـود بر مجـرو غايت اينها فعـل بـو
د.د و هر يك تفصيلى دارهر بوانسان، نه از خلق كه جو

د مثل ماضى و آتى، چه ماضـىب بوكت طلب حرد، و حركت بـومان كه از حرل زّاو
صل به يكديگر.ّب و طلب با تغاير متد و آتى طلب و حرب بوحر

د كه يابدصل باشد در ما بين و آن شـىء آن بـود تا موپس شىء بايد كه غير ايـن دو بـو
د، كهان از جهت او بـودن نفس در افق حيـوى بوب، و سبب سـارا در افق حـرطلب او ر

ايل باشد، بـه ايـنا پنـج اوكت دايم كه از نفس آيـد.و نـفـس رد به حـران محتـاج بـوحيـو
ن.كت، و سكوهر، و هو، و غير، و حرل جوّتيب:اوتر
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سات باشنـدى باشند آنها،و غير محسوّد از جهت آن كه لايتجزلات بوا معقوپس او ر
ى باشد.و گمان اكثر ان كـهّى و لامتجزّى باشند، پس نفس متجـزّاز جهت آن كه متجـز

داحد بون باشد؛ چه بر حال وكت دايمى سكود، و حرد و ساكن نشوكة بونفس دايم الحر
قـلºاحد ن باشد. و اين نفس صادر از ودن سكواحد بوكت ور نيابد، و دايم بر حرّو تغي

د و برهيت. و گفتيم كه در جانب مكان آن كه مكان مثل عالم بو الوfتبهدر مرæ هو الله أحد
د.د كه در او خلأ نبواى عالم، از اينجا بوشكل عالم اين عالم آر

كان أربعه][ار
ه حكم حاكمّا خاصّمان و مكان.امكان اربعه: عدد باشد و منطق و زاقع ارل كه در وّفتأم

ت كـهّهين كان آيد، و از هويت الـوُمان و مكان كنـد، و آن از كد كه حفظ ما تحـت زآن بو
ضيهق وّق باشد و تعلضيع از شوفيع به وق رّا تعلّت فساد، امّت علّن باشد و غيريت سكوّعل

اى عالم، كه باصال جميع اجزّت، و اين دو امر مبهم با هم و بى هم سبب اتّفيع از محببه ر
اّت باشد، امّق و محبطند. تا عالم ديگر هر يك از عالم به عالمى ديگر از شويكديگر مربو
ت.ّ و كيفيّات ،و همچنين در كمّصيفق نباشند در جميع خصوّاين دو امر مت
اين مكان برلى، بنابرت اوّ علّ در تحت غير باشند الاّم شد كه از چه جهت كلپس معلو

لى، و مكان از جهت[آن] كه مـحـيـط وت اوّ علّ ذى المكـان الاّشكل عالم و عالـم كـل
د، تا مباين باشد با شىء كه مكان او باشد.د نبود، شىء قايم به ذات خومحاط نبو

مد بر شكلى و كيفيتى كه قابل اشياء باشد. و اين مفهـون گويد:مكان بفعد بوافلاطو
د چه مكاند نبوا نظر به ذات خوّدد به تجزيه متمكن، امى گرّلاى كلى باشد كه متجزهيو

د، و در ما بين نفـس وا بو و اجزّپس مكان در مابين كـلا. اجـزِد و چه مكاننفس كل بـو
د و در افقت شوحانى و جسمانى. اين است كه عقل مكان صـورن و در ما بين روّمتمك

حانى.انى و رواعلى مكان در ما بين نور
ت،لاى بى صورل هيوّا اوّد:املا سه قسم بولا ظاهر هيو هيوِض تفسير او از تفسيرغر

د.ات بوّد،و ثالث كه استقصت نبوّا آنيو ثانى ر
ط، وط و يكى غير مبسـود، دو مبسوت هم سه قسم بـوا و صورلاى عالم و اجـزهيو

م عالم طبيعتايى، سوم عالم نفس قول عالم عقل عملى،و دود: اوالم ثلاث بواينها در عو
كت ود جهت غايت حراى طبيعت بو فعل شىء جسمانى از بـرً بعد نسلاٍنسلى، كه نسل
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ت و فعل؛ چه هر چه بسيـط وّكت و آن فاصله در ما بين قواى اثر حـرحانى از برت روّقو
ن دهرد، و چومان بود كه در ما بين دو زد، و آن «آن» بواند كه در ما بين بود توجسمانى نبو

مان ازد. و اين است كه گويند: طلـب عـلـم زصل بـوّمان هم مـتصل است بايـد كـه زّمت
كت حرِد مجتمع از آنات ميان ماضى و آتى، و آن عددكت باشد كه آن شىء بومقادير حر

د.ه نداركت شمار حرّد و الاده شود كه شمركت، و آن بود نه حربو
د در آند كه اگر بالفعل بول باشد، و اين چنان بود كه او بوّا لابدل رو ديگر آن كه معقو

لّد باشند  و اگـر اول زياده و نقصان نگنجد؛ چه اشياء در غايت تمامـت خـوحصر معقـو
 و فعلfهّل بالقـول معقود، پس اوت نبورّ محض باشد ظاهر است كه اشخـاص و كـثfهّبالقو

دلا كه بر ملا بـوت و هيـو صورِه؛ يعنى نهايـتّت قـوّد و باطنيت او فعل بـوّد، و ظاهـريبو
د يا جسمانى؛ چه هر چه بـسـيـط و  شىء بسيط نبـوّحدلاى قابـل. وت فاعل و هيـوصور

ا آن كه مطلق غيرّل. املى معقـوّد و اود و غير محصور مطلق بود در ما بين نبوجسمانى بو
دد قايم بود قايم باشد و هر چه به ذات خود به ذات خود و هر چه غير محصور بومحصور بو

اى غير. پس مطلق، شيئ باشد كه ذات او از او باشد نه از غير،د از براند كه شوت توّعل
د.حيد شو توfه سورæقل هو الله أحدºاحد كه صفت احد د در تحت وبلكه محصور بو

كت نكند به جانـبد، جهت آن كه حـرَحَاحد ا وّد الا حقايق نبوِلّم آن كه اوپس معلـو
د.احد بو وّك كلّد، بلكه محراحد بوج از وشىء ديگر كه خار

نكت كند به جانب آن ديگر، و چو از اثنان حرِاحد وّكت آن كه:كلو حال اثنان در حر
كت جميع اشياء،واحد اثنان حراى ود از برد، جايز نبوى بوكت هر يك به جانب ديگرحر
د تمام نبوّن مالك تمام كلد، و چو نبوّ تمام كلِد، مالككت جميع اشياء جايز نبون حرچو
د.احد از اثنان ناقص بو وّاحد اثنان، پس كلج از ود، تمام خاراهند بوا خواحد ر وّكل

fتبهد، در مـرار بوت كه مبدء اسـرّ صمديِصـe با وæقل هو الله احدºاحـد  به خلاف و
د ـFدر هر عالمى كهثر جايز بـوّاحد متكد. و وت اسماء بوت جامع اسماء الله و كثـرّهيالو
تن كثرد، و چـود؛ جهت آن كه كثير ظاهر است كه متنـاهـى بـودFـ آن كه بلانهايت بـوبو

احداى وم آيد از برد، لازت بواحد كثرد، و اگر نهايت واحد بوت ود نهايت كثرمتناهى بو
ت همل كه آخر كثر اوِاحدد باشد مثل واحد نهايت نفس خـوت، يا و كثرِنهايت از نهايت

حد باشدَد و از احد منتهى شـوَاحد به ااحد منتهى باشد؛ چه واحد بـه وباشد، نه آن كه و
ت.ّهيحيد الوتو
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ند نيستند]ج از ذات خداو[اشياء بىiغايت خار
د از ذات او؛ چه كلج نبوا، خارد او را كه غايت نبوى ر مطلب[ديگر] آن كه هر چيز

ل علم اليقين گويند جهتّس اوهم محسود و از وم بوهر باشد و مستعمل فكر معلودر جو
كتد: آن كه حرلى دارّه، تأمكتى كه كند بر نحو استدارد جهت حراحد بولات كه از وّتنز

كت برد، جهت آن كه حـرم بو  جرّم كلد، و نهايت جرم مستدير بـواى جره از برمستديـر
لّد به مكان ديگر كه در آن تبدد كه احتياج ندارد. و از اينجا بود و اين دايمى بوسط دارو

اىد، و قدر است از براى اخت خوم نهايتى باشد از بـرا كه هر نقطه از آن جـرنمايد؛زير
اى ذىكز. و از برل مركت در حود صاحب اين حرن داركت مستقيم كه فنا و كـوذى حر

ام باشد؛ چه نهايت مستقيم مستدير باشد و مستقيم محصـور وكت مستدير بقا و دوحر
ك باشدّسط دايم متحرك بر وّد. و متحراحد و عدد بومحصور، چنانچه دو ومستدير غير

دكت بو» پنهان كه سبب نفس حرصمدن باشد. و اين از «دد كه سكوكت دايمى گرو حر
اىهر سود حيات جـوهر حيات، و همچنيـن نـبـواى جوهر سوآيد، و نسبت نقـش  جـو

كت باشد و حيات نفس ذاتى و دايم الحيات من عندالله،كت، پس نفس حرهر حرجو
س قايمد، مثل نفوت نبوا موت نبيند. پس نفس رد و موكة بو ذاتى آن كه دايم الحرّكه كل

تت باشد و صورت نبيند؛ معنى آن كه نفس صوربه فلك كه گويند مثل نفس ناطقه مو
دد ايضاح ذات خوط بـوّسچه غير متـوط باشد و هـرّسل باشد به غير مـتـون اول، و چواو

كتكت باشد، و ظاهر است كه دايم الحرد كند دايم الحركند، و هر چه ايضاح ذات خو
الى در عالم لايزار سارى و اسرى  از اصل ديگر با قدر طارت نبيند. و اين حكم جارمو

 باشد، و عدم نيـزّفع شىء به ضـدد و ر نبـوّا ضدش آن كه عالـم رمزد. راحد احد بـواز و
د. ندارّد؛ از جهت آن كه ضدنبو

كتد، چنانچه گمان كنند، بلكه ابتداى ظهور حره نبوكت بالقوج حرو عقل مبدء خرو
د، و همچنيـنه بالفعل شود و بالقـوكت بود به آن  كه دايم الحـر شوّه باشد تا متصـلبالقو

د كهد از مناسبت بوه افلاك كه بالفعل شـوّند و بالقوه دارّل ديگر كه ظهور بالقـوباقى عقو
ده.ار مجرد در مابين انود بوجوه كه موّ نوريfه قاهرfه و اشعهّار عقليند با انودار

ل يا عقل ديگر، وّكت كند فلك بايد كه طلب امر مناسب كند از عقل اون حر پس چو
ات ديگر مثل مقابلات وه و نظرّحانيه و اجتماعات روّد از هيئات نوريق بوفيض عقل مفاو

دكت جهت فرد از مقتضيات حرتثليثات و تسديسات و تربيعات، هر يك كه مناسب بـو



ني
قاي

لى 
م ع

اس
ق

 *

٢١٧

٣

ج بحضيض آيـد و ازكت دايمى كه از اوه به سبب حرّاكات عقليد ادر بـوّقابل، كه مستعد
اكب سعد وات سعد و نحس در ما بين كـود نظرد، و در اين ما بين بوج روحضيض به او

ق نفس بهّساند، كه تعل سعداى رfتبها به مرد ردد و خواقe آن گراند كه وا نفى توّنحس، ام
هّم حقيقيد از حقيقت علـوى بوت عارل فطربدن از جهت استكمال باشد، چه نفس در او

سمى، ود. و كمال علم و عمل از علم يقينى باشد، نه از علم ركه مطلب از آمدن آن بو
قت. پس سعداى علم يقينى كامل ود باشند بعد از مفارّس ناطقه مجرد كه نفواز اين جا بو

مَب باشند از اين عالى كه عالم عقلى باشد، و آنها كه ناقصFاند محجوصل به عالم علوّمت
س آنها در ظلمت جهل و در جهله و باقى ماند نفوّم حقيقيند به علواز جهت جهلى كه دار

ً. و ابداًلاب ازّكمر
ا، تا طلب امر مناسب كند ازس فلك رد كه نداند آن كه نمىFداند نفوب بوّكو جهل مر

دد و چه از علم ناقص و با اين علم بود؛ چه از عدم علم بو عقل كه آن جهل بوّجانب ضد
ك، و از آن منتقل به مشترّسات در حسكيب محسـود از تراس انسان كه حاصل شوسوو

د، بلكه طالب نطق و غـضـب وعالم ظاهر. و علم ظاهر يعنى انبساط و در معانـى نـبـو
 آن باشى؛ِطِا بايد كه غافل نباشى و ضابّكت نمايد جهت مطلب، امد تا طبع حرت بوشهو

 غضب شجاعتِ منطق، حكمت باشد،و عـدلِد، عدلجهت آن كه هر يك عدالت دار
دن ميان علم و عملق كرد از فرت، و هر چه از كلام من ظاهر نشوّت عف شهوِد،و عدلبو

د.ت بوّت مثل ميّل ميچه قو
د بااتر بوى متو آن در كتاب الله يا در سنت نبـوّاهند، نصالحمدلله كه جمع آنچه خو

 باشد.æقل هو الله أحدºه حيد الله كه در سورجميع احكام، بعد از تو
د در الله احد،د محدو دارّل مذكور آن كه: كتاب الله حدد بعد از شهادت اصوّا تشهّام

ا، وص را، و خصوه خطـاب رجول تأويل داد ديگـر وّ اوّكه بايد دانست جهـت آن: حـد
ا.ا، و امر و نهى رخ را، و ناسخ و منسوم رعمو

فاق مهاجرين وّار، و اجماع اتل، ثانى فعل، ثالث اقرل قوّد:اوا كه سه بوى رت نبوّ و سن
قين، كهّل فقها و علماى محـقايات جماعت از اصحاب يا قبواتر روم، و توانصار با معصو

اجب و ممكن و باطن و ظاهر و فاعل. وق به وّد از جهت تعلم دارم حقايق عموگويند: علو
ا ندانند.ند و آثار غريبه باطن رن به ظاهر عمل كنند منفعل نشومنفعل آن است كه چو
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دل مذكور بوم:در آن كه شهادت قبل از اصو دوeمقاله
ل از اهل تحقيق آنچه ظـاهـر اوfات مقالـهمات مذكـورو ذكر اين آن كه: بعد از معـلـو

فقو وّد، از جهتى كه متفكر باشند آنها حدف بوقواحد در ول ود آن است كه: عقومىFشو
د ازند، چنانچه گويند: كه گاه امر محال بوا ندارف رقو وّت حدّ از جهت قابليّند، و الادار

د . آن امر از جهت نسبت إلهيت محال نبوّجهت [آن] كه عقل نسبت دهد، و الا
د و ممكند بالذات بوجواجب الو تعالى كه وّو گويند: كه امور مناسبت در ما بين حق

د و چه ازد؛ چه ان امر از اقتضاى ذات بواجب الغير شوبايد جهت مناسبت، هر چند كه و
ر.ّد جهت فكر متفكاقتضاى علم كه مأخذ آنها امر بو

هن،ا از مبراهين ر برّد، و لابدديه بوجواهين ود كه مأخذ فكر با بر بوّقت حقاد فكر وا افرّام
ّا نسبتى به دالابط آن كه او رصe رد، و وابط بول ربطى بايد كه آن رپس در ما بين دال و مدلو

د.ل نبوصل دال به مدلو وّد، و الاابطه بول باشد، پس حكم نسبت بين بين رو نسبتى به مدلو
ا ازّه ذاتى؛ امجوجه از و و خلق از هيـچ وّد جمع شدن حـقو گويند: كه صحيح نبـو

د و اين حكمت حكم ديگر بوّهيهيت شايد؛ چه حكم الود به الوت شوجهتى كه ذات منعو
ن عقل مستقلاك آن كند. و گاه چنان دانند كه چوا عقلى كه ادرّمستعمل عقل باشد، ام

د؛ چه ذات نبوّا اين حقّد باشد؛ امم علم بر شهوّاند كه تقداند كه تواك آن امر، تود به ادربو
دد دارد، بلكه شهوم بر علم دارّد حق تعالى نقدد؛ جهت آن كه شهوم بوّ مانع اين تقدّحق

فت ذاتد، پس معرد نبود و شهوت علم بوّهي الوfتبهدر آن مقام و علم، نه آنچنانچه در مر
د به آن كه او عالم استد، بلكه فكر منتهى بود نبواز جهت نظر اهل نظر كه انتقال فكر بو

د، وتبه بود. و اثبات اسماء در اين مرهيت بو الوfتبهو قادر و مريد و باقى اسماء كه در مر
اجع به عدم باشد. و ظاهر است كه فكرات رّد، و سلبيم علم بوَعلم به معانى آنها كه عال

د هر چند كه عالم ود در ما بين سلب و اثبات. پس چه قسم منتهى بـه ذات شـود بوّدمتر
 اعلمfتبهد، نه مرتبه علم بوت كه مرّهي الوfتبهاده هم در مرا اين ارّد، امر بوّقادر و مريد متفك

ا نه از اظهر.ّد اما نه در ادبر تا ظاهر شوّامر ّ. فتدبّدو اقدر و امر
نهيت و ممكن مقيد چود به الود. و ذات مطلق مقيد شوّد در مقيفت مطلق نبوپس معر

جههيت. پس و الوfتبهد آثار اسماء در مرم او شواد كه معلول افرّدد. مگر مكمفان ذات گرعار
جه جامعت؛ يعنـى وّهي الوfتبهد مگر در مراجب بالذات و ممكن محال بوجامع در ما بين و

هيتض آن كه الالود. غرد بر او عدمFـ محال بـواجب  بالذات و ممكن ـFكه جايـز بـوبين و
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ل الله تعالى و كان لاشىء معه» پس آنچه كه محموّد «إنت احكام بود، و در صوراحكام بو
اجب. و همچنين هر حكمد، نه ذات وت بوّهي الوfتبهد بر او ـFكان الله و لاشىء معهFـ مرشو

ت آيد.ّهيب از الود. و نيز احكام نسبت و اضافات و سلوت بوّهيد از الوكه در علم بو
ل تشبيه كند همد، نه در عين مأخذ، پس شريك كه قبـوت در نسبت بـوفافهم كه كثر

æليس كمثله شـىءºد؛ چه نبو
د و حقيقت و دليـلت بوّا امور كه علّد. امهيت بو در الو٣١

خ باشد درد، چنانچه بيايد بعد از ذكر بحر اعمى كه بـرزت بوّهي الوfتبـهجهت مريد در مر
 ممكن به صفت عالم و قادر با جميـعِم شدنَحـرَد ممابين حق و خلق، و در اين بحر بـو

هّد بالقـونيت در اين بحر بـوت كـو به اكثر نعـوّصاف حـقّت و اتّهياسماء جامد حامـد الـو
د و بالفعـله بالفعل شـوّلك مالك تا بالـقـوُد در مل اسماء بـواسماء، و از اين جهت نـزو

صالّد، اتل بوصو وfادهن ارلك مالك الملك. پس چوُد از ماج ممكن بوه، كه آن معربالقو
تّهيدد .و الواج گـرد به معرد و سبب صعوضع قصد ممكن بـو به اين بحر كه مـوّد الانبو

دت بوّهيى الله تعالى الو ما سوّد چه منبع اسماء است. و كلاتب بالذات بوطالب اين مر
ت و نسبت آن و اضافات آن، و اينها استدعاى آثار كنند.ّهيبا احكام الو

اد، جهت آن كه ممكن ردن بوهيت ـFقادر بود در الود بو ـFكه منفرّ اخصّو نعت خاص
ت ديگر آن كه كسبّهيل تعلاق أثر الود جهت قبون بوّ، چه ممكن متمكًد اصلات نبوقدر
ا ازد، پس اقتدار الهـى ره او بـوّ ممكن، يعنى به فعلـى كـه خـاصfادهد به ارق بوّى تعـلسار

د، واد بوت فعل عبد مرّد؛ از جهت آن صحق كسبى ممكن گويند، و جبر نبوّجهت تعل
تّهيا آن كه الـوّد. امد بر فعل او، پس ممكن يعنى مجبـور نـبـوجبر آن كه حمل عبـد بـو

د.ايل نشود زجو منتقم از وfالهد، تا ازتقاضاى آن كند كه در عالم پر املاء بلا و عافيت بو
 باقىّد؛ و الالى بو غافر و ذى عفو و منعم اوfاله منتقم از ازfالهو نه اين چنين باشد كه از

تّهيل ماند، و تعطيل الـوّد و آن اسم معـطا حكم نبو اسماء اسمى كـه او رfماند از جملـه
د. و امتياز هر يك بعد ازار بوّد؛ چه عدم اثر اسماء محال باشد، پس منتقم و غفمحال بو

اك باشد. علم هم ادرfد و مقدمهاك بوادر

اك][اقسام ادر
اك هر يـكد كه بعد از ادرك هر يك بر دو قسم بـوك و مدراك آن كه: مـدر ادرfمسأله
ىل، و ديگرّ تخيfهّد باقوكى كه به علم بود يكى مدرد الا يكى بود كه هيچ يك نبوظاهر شو
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ت باشد به سببا صورل آن كه او رّك: اوا مدرّل. امّ تخيfهّد با عدم قوك كه به علم بومدر
ل؛ و ديگر آن كهّا تخير نكند او رّله، يعنى تصوّ متخيfهّد قوت كه دو او نبوعلم او به صور
د به علم فقط.ت بوا صورك ثانى آن كه او رَدرُله، و مّ متخيfهّت كند قوتصور آن صور

م نيست][علم،تصور معلو
اد كه تصور كنـد او رد، و همچنين علم معنى نبوم نبور معلـوّ علم آن كه تصوfو مسأله

داين علم نبوم؛ بنابرد و نه تصور معنى كه تصور كند معلوم بوم، پس نه تصور معلومعلو
م و عالم از اين جهت معلوّر؛ جهت آن كه تصور كلّ عالم متصوّر و كلّم متصو معلوّكل
 خيالfد از احاطـهجهى كه بوم بر وت معلوا كه صـورل؛زيرّت تخيّد به قول بوّد كه متخـيبو
 وًا احاطه نكند خيال اصلامات رم كه معلود، نه از شىء ديگر، و ثابت شده در كتب قوبو

ا علم گويند، وت رد او تا آن كه صورد نزت نبوا صورمات ر، پس ثابت شد كه معلوًقطعا
ّد از كلاحد» آن كه صادر نشو وّاحد لايصدر عنه الاديگر آن كه كلام حكما كه گويند:«الو

احد. وّد الاجه كه دارو
صeّ مقام آن كه متّصe باشد يا نه؟ حـقم كنند آن كه: آيا بر اين وا استفهام كه قـوّام

د، و بعد از آن كه قادر بوّد جهت حق الاه گويند: كه ايجاد نبود؛ از جهت ان كه اشاعربو
د، عيند، و احكام بعد از علم باشد، و شىء كه مريد بوآن كه مريد بواختصاص، بعد از

د.ت بوعلم و قدر
قّد در تعـلجه، كه تصحيح بو وّد از كلاحد بوا گويند: كه بعد از اينها حق تعالـى وّام

ايد بر ذات. ود و حال آن كه ثابت كنند صفـات زنه چنين نبوق عام، و چگوّفتن به تعلگر
ا جهت هر يكّگويند: كه قايمFاند صفات به ذات. و جمعى قايل نيست و اضافات. ام

م آيدا از مذهب آنها لازّه باشد. امجوحدت از جميـع واستخلاص كه حاصل است آن و
ه. پس اثباتجوحدت از جميـع وحدت و بعضى قايل بـه وكه بعضى قايلFاند بـه عـدم و

 ذاتfتبـه هو هو كـه رfتبهد، نه مـر هو بوّ لا اله الاfتبـهد كه مرت بـوّهي الوfتبـهحدانيت در مـرو
جه در ايند و اثبـات وتبه بو در اين مـرّل عليه هـر دالت آن كه مدلـوّهي الوfتبـهاست. و مر

د، نه الحاد و مريـد ود و أحكم بوتبه ألحد و أمـر ذات كه مرfتبـهجه در مرتبه، و عـدم ومر
د و عالم و قادر ـFو ساير بوّن گويند: كه حق تعالى حىد. و چواحكام كه حكم كلام دار

عاىّايد كه ادد زا عين نبـوصفات كه نسبت دهند يا اضافه كنند آن چنان است كه ايـنـهـا ر
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د به حسب زيادتى، و كامل بر زيادهد كامل شود آيد: چه اگر بوارت تا نقض وّهينعت الو
ايد بالذات بر ذاتد و زد به سبب آن زياده، و حق تعالى كامل بالذات بوناقص بالذات بو

قاتّد تعـلّد، ديگر آن كه اثر بر تـعـدا به سبب اضافات و نسبت محـال نـبـوّد اممحال بـو
تّاحديم وّد در تقسيم متكلاحد كه فى نفسه باشد، مثل آن كه اثر نبواى ود از برب نبوّتمتر

ف به آنصود جهت موا آن كه صفات كه ذاتى بوّد امّم متعدّد و متكلاحد بوكلام چه كلام و
دد فىد گرّف به آن صفات هم متعـدصود كه مو بوّد در صفات، لابدد بوّصفات اگر تعـد

ليهده باشد از جهت معقوع ذات او، هر چند كه بوده باشد در اين حال مجمونفسه، و بو
ز بعضى آنها از بعض ديگر.ّآنها تمي

هر]ت است نه جو[تقسيم در صور
ت آن كههر، حال آن صورد در جوض بوَرَت كه در عالم ع ديگر آنكه: هر صورfمسأله

د نه درت بـوحدت،يعنى قسمت در صـورهر بر كمـال وم او باشد و جوخلع و سلـخ لاز
ل.ّد، فتأمهر بوت كه جود نه صورهر بوض جوت عارهر؛ چه صورجو

ل]ل او صدور اشياء از معلوeه[نحو
احدد اكثر از ول صادر شوّل اود كه گويند: از معلـوم بول قودر مسأله ديگر آنكه، قـو

ا جمعى گويند كـه درّت او باشد و نفس او و امكان او، امّات ثلاثه كه: عـلجهت اعتبار
د كه استدعاىجـود، مثل ذات واحد بود هر چند كـه وات ثلاث بـولى هم اعتبـارت أوّعل

تاين يا صدور كثـرد، بنابراحد نبو الوّحدت؛ پس منع لايصدر الااستحاله عدم كند بر و
لىت أوّل آن كه در علّل، فتأمّل اواحد از معلود باشد، يا صدور ولى بوت اوّاحد كه علاز و

د؛ از جهتت شىء نبوّد او علصe بود و غناى دايمى، و در شيئ كه اين وكمال ذاتى بو
e برّقد از آن كه توه بـوّاهد داشت، و ذات منزل خوe بر معلوّقد تـوت بوّ[آن] كه اگر عل

 ذات محال باشد.ِدنت بوّشىء داشته باشد؛ پس عل
ضعت در اصل وّش آن است كه علمزل نسبت و اضافات كند، رت قبوّهيا آن  كه الوّام

د اگر آنe بر شىء بوّقل كند، از اين جهت گويند: كه تود استدعاى معلود و معنى خوخو
د چنانچه گويند:ت بوّهي الوfتبهد. در مرت بوّت باشد، پس اطلاق «إله» كه علّكه ذات عل

ه كه اسـم ذاتّتبه إلا اللد آن مـر ندارّد جهت ذات؛ يعنى مستـحـقتبهFاى بوت مرّهـيكه الو
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د؛ اشياء بوّه و ذات غنى از طلب كلد و مألو كه طلب آن كند «إله» بوّاست، پس مستحق
ن  طالبا و چوابطه رت طلب كن رّهيوُلُ اّد سراين است كه شيخ گويد: كه اگر ظاهر شو

دد؛ددكمال ذات ظاهر گرايل گرت زّهيلوُن ات باشد طالب كمال ذات نباشى؛ چه چوّهيالو
 كمال كهّابطه بايد، تا سرد، باز اينجا طلب رت بوّهيجهت آن كه كمال ذات در اعماى الو

د.هيت بو الوfتبهدد، هر چند كه در مرد ظاهر گركمال بو
تبه كه باشد، چنانچه تغيير علم حق تعـالـىم در هر مرد به تعيير معلـوو تغيير ذات نبو

م بهق معلوّد؛ چه تعلر شوّق متغيّد آن كه تعلق علم بوّا آن كه در تعلّم. امد به تغيير معلونبو
د؛احد بود، هر چند كه علم وده و بيايد يكى نبـوق زيد كه بوّ امثال آن باشد، و تعلِممعلو

دن در حالديده و استيناف بوايل گرد كه زقى بوّد، در حال تعلق به آن كه او كاين بوّچه تعل
ئىع و تغيير مرم نمىFآيد از تغيير مسموم نيايد تغيير علم، چنانچه لازگشته، و از اينجا لاز

د؛ يعنى چنانچهم هم ثابت بود بايد كه معلون علم ثابت بوتغيير رؤيت و تغيير سمع، و چو
د و آن در ما بينم علم نسبت بـوم هم تغيير نيابد جهت آن كه معلوعلم تغيير نيابد؛ معلـو

ن تغيير،د كه تغيير نيابد، و قيام بدوم بومين باشد جسم و قيام، و جسم معلوامرين معلو
ًا نسبت هم تغيير نيابد اصلاّد به او تغيير، امد كه ملحق شوم بوو نسبت قيام به جسم معلو

اى شخصى ديگر، پس تغيير نيابـدد از برد شخصى و نسبت شخصيه نبـوو اين نسبت بو
د: نسبتق بوّم، از آن جمله سه امر او محقد غير اين چهار معلوم ديگر نبونسبت. و معلو

د به او تغيير، و نسبت تغييره كه ملحق شوّابع نسبت شخصيب اليه، رب و منسوو منسو
 �UŠÏ‰ا كه رؤيت نيابد؛ زير

Ò
Uد و آنئى بواد حقيقت مرد؛ چه مر همان رؤيت حال ديگر بو

د تا ظاهر باشد كهر بوّال تغيير يابد. پس حقيقت و نسبت غير متغيتغيير نيابد هر چند احو
ماتاحد به معلوق وّاحد يا تعلم ود به معلوقات بوّا تعلا علم رّم هم. امر نيابد و معلوّعلم تغي
د از نسبـتاهد شواده كند با اسماء الحسنى و اسماى افعال، هـر چـه خـوى كه اربه نحـو

د.اى اسماء از نسبت بوّاسماء به اسما و اثر مسم

ى،كسبى نيست][علم تصور
ىى كه به نظر فكررّم تصود به اعتبار معلوى مكتسب نبـورّمسأله ديگر آن كه: علم تصو

ى كه يافترّ تصوِم معلوِ از نسبتّد الام مكتسب نبوباشد؛ چه فكر اين مسأله آنFست كه علو
د؛ چه اگر نسبتى حاصل شورّى ديگر، و نسبت مطلق نيز از علم تصورّم تصود به معلوشو
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 ـدر اين حال انتقالد به نظر فكرى ـFنه به نسبت كه حاصل بورّا به علم تصودهند اكتساب ر Fى
ايe جهـتد از طود لفظ از لغت كه اصطلاح طايفـهFاى بـوع شو بعد از آن كه مسمـوّد الانبو

ند؛ آن نشوِفاد عار افرّم شخصى از آحاد باشد و حال آن كه كلا بايد كه معنى معلوّمعنى، ام
د بر كدام معنى كه مصطلح كدام طايفه بر بوّجهت آن كه بايد به دانند تا آن كه كدام لفظ دال

د سايل علم به آن معنـى كـهد، بايد كه نزت نبـوّد. و اگر اطلاق لفظ بر معنى به اين حيـثـيبو
د،د نبواد بوفت كه مرصله به معرد؛ يعنى از جهت معنويت. و همچنين دلالت مواهد نبوخو
د، پس علـمد نه بـود و اين خوات در نفس بـو مذكـورّد آن كه كـلقتى كه اگر ممكـن بـو وّالا

د.ت هم نسبت بوّهيى اگر فكر كنى در عالم الود. و نظر فكرمكتسب در نسبت بو
ا تناهىّد، اممات بومات مقتضى تناهى معلوصe علم به احاطه معلو و ديگر آن كه و

مات محال باشد پس احاطه محال باشد.معلو
د كه اگر نبـوّمات، و الاد به حقيقت جميع معلـوق گويد: كه علم محيـط بـوّا محقّ ام
جه نهد از يك وم علم ان كه علم به امر ما دارِم نباشد، پس عالم از جهت احاطه معلومعلو

م. به نسبت معلوّد الاه نبوجوه، پس احاطه به جميع وجواز جميع و
ت باشد جهـتد علم باشد و رؤيت كه به بـصـيـر و ديگر آن كه رؤيت كه به بـصـر بـو

 باشدًا  و بصيرً ظاهر؛ چه «إله» سميعاًا و بصيرًد، ظهور اين معنى از سميعال علم بوحصو
د،ت بو جهت بصيـرًق سميعـاّ كند، چه تعلً تفصيل سميعـاًاق تفصيلى يعنى بصـيـرّبه تعل

ق كهّق حكمان جهت متـعـلّاقع شده از تعلچند كه اينها در حكم اند جهت عـلـم كـه وهر
د.ع و مبصر بومسمو

دل بوّلويت كـه اوّد؛ يعنى نفـى اول نعت سلبى بـول و از علم به نسـبـت از ازfو احاطه
ق تفصيلى.و ازّد «إله» سميع و بصير با تعلت كه در آن بوّهيلوُ اfتبهت، يعنى مرّهيلوُجهت ا

ثد و به حدوات بوزّث متخيى به حدو ما سوّث كلى برFحدوث دليل اشعرد حدول بواين او
د،ى نبود تا آن كه دليل بر حصر كل ماسومايد:كه اين حق نبوا شيخ مىFفرّاض آنها.اماعر

د شيخ.م باشد نزّد آن مسلث بود، اما بر هر چه كه دليل حدوى نبو ماسوّو دليل آنها بر كل
دز، و ظاهر آن كه امكان دارّد باشد و غير متحيد قايم به نفس خوجو موّا گويد:كلّام

ا چه قايم به نفسد او امكنـه رمنه، و طالب نبود او ازجود با وى نبوكه ممكن باشد و جـار
د.د؛ چه در آن بواهد هر چه بومان و مكان ما و تفسير نخود در زد بوخو

ل برم ممـكـن اوّد تقـدد كه گويند:جـايـز بـول آن بـوى كه در ممـكـن اوو دليل اشـعـر
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د او باشد؛جومان وـر او از زّد او باشد، و تأخجومان ول بـر زّم ممكن اوّمان؛يعنى تقـدز
دص كـه دارّد، پس اختصاص دليل از مخـصجود نه مور بوّى مقـدد اشعرمان نزايـن زبنابر

ا آن كه نسبت ممكناتّد. امى نبود پس دليل اشعرميان نبومان درد؛ جهت آن كه زصحيح نبو
احد از جهت نسبت، پس از جهـتد ود به ممكنات، نسبت بـوجود، يا نسبـت وجوبه و

ى كه اختصاص بعضل اشعرقود يابد بنابرجود كه نسبت به ونسبت به از جهت ممكن بو
ن بعض ديگر ممكنات، و اين دليلد يابد دروجون نسبت به ود و اين بعض چوممكنات بو

رّمان مقدد، نه زى الله بوث ما سوص باشد، و اين عين حدوّا مخصد بر آن كه ممكن ربو
كتدن حرد قطع كرد؛ چه در او بواد بوهم مرّمان متوى گويد. و اگر گويند كـه زكه اشعر

لد؛ يعنى همان قوق نبـوّد محقجوا هم وهم رّد بنابر آن كه متـول بوفلك و اين هم مثـل او
كت فلك قطع لاشىء كند.اين حرل كنند، بنابرمان جهت ممكن اود كه تقدير زه بواشاعر

ز،ّ در حيّد الاكت نبوز و حـرِّد، بلكه فلك متحيكت بومان حراما نه مطلب آن است كـه ز
 ما فيها حادث،ّى با كل حادث، پس فلك مستوزٍيِّحَتَُ مُّلُد و كز بوّكت در متحيپس قطع حر

ىد، و مستـوى در معنى بوارد؛ چه استـوى دارن معنى كه استـو جسم حـادث دوّپس كل
د به حسب كه ذات بـوّه نسبت به كلّ معنويfهّلـياى حقيقت معقودن در جسم يعنى استـوبو

ى فلك به معنىارد و استوا به معنى استيلا بوا، پس اين استوعطا كند حقيقت آن ذات او ر
لا يأمرºا آن كه حق تعالىّى و عالم معنى فاحـش، امش استوار، كه گويند: در عراستقر

æبالفحشاء
ا آن كهّ آنها هم نشده، امfاده و اين معنى آن كه چنانچه امر به فاحش نشده، ار≥≤

اده آنها؛ چه هر گاه كه آنها فاحش بـاشـنـدد عـدم اراز قضاى آنها؛ و قدر آنها ظاهـر شـو
د،د، و معنى حكم اين بـود، بلكه اينجا حكم بـواده شود معين كـه ارجهت آنها عين نبـو

د و تا آن كه بر او جـاىق بومخلويعنى حكم الله بر آنها باشد، و حكم الله در اشياء غـيـر
 طاعت ثابتfاده در طاعت آن كه ارًامامز آن كه گويند الزد. راد نبود خلقت آن شىء مرنشو

 باشد،ً ايماناًل ما تصديقـاد در فحشاء و تصديق ما و قبو، پس ثابت بوً نه عقلاًد سمعابو
داين بواض باشند، بنابرت آنها، مثل اينها با آن كه اينها اعردن اعمال و صورمثل ايمان بو

داد نبود ممكن، و اين عدم مرجود به حسب حكم بر وم بوّم  گويند: عدم ممكن متقدكه قو
اهدد باشد خود او؛ جهت آن  كه هر گاه نبوجو در حال وًد حكمان او بو عدمى كه مقارّالا
د كه عدمد ممكن، پس جايز بـوجـود در حال واد بو به او، و اين عدم مـرِ منتهـىِد عدمبو

د دراد نبود؛ چه عدم كه مـراد نبوا اين عدم مرّد، امجو وِ عدمِد در حال ممكن بوِمصاحب
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 مطلقِد مطلق در مقابل عدمجو وfتبهاجب لذاته باشد، جهتش آن است كه مرد وجومقابل و
دتبه نبود جهت ممكن در اين مـرجـواز ود، يعنى عدم مطلق ممكن، جهت آن كـه جـوبو

د غير.جود نه وت بوّد إلهيجوتبه والبته، و در اين مر
د، و اگر قديمد قديم كه به آلت بوجود در عقل ود كه گويند: محال نبـو و از اينجا بو

ص بايد كه آنّاك آن كه مخصك ادرِى مدرده و نطق منظقى و عقل فكرد به آلت سمع بونبو
د او باشدجود كه تخصيص او از ود ممكن، و آن شخصى نبوجو وfاده باشد جهت ارًمريدا

از نسبت جهت ممكنت نسبت جهت ممكن ما باشـد و جـوّا از حيثيّد امجـوت وّاز حيثي
د از جهتى كه ممكن ممكن است مطلق باشد، نه از جهـت نـسـبـت بـهجوديگر. پـس و

ادا نسبت به ممكن مرّد، اماد نبود مرد، يعنى نسبت به ممكن ما بواد نبوممكن ما كه آن مر
د باشـد، وص بوّت سبب كه مـخـصد بر آن كه دلالت بر ثـبـو بوّر دالّد. و عقل متـفـكبو

ص ازّقe نسبت يابد به آن مخصد كه بعد از توe نسبت سبب بـوّقهمچنين دلالت بر تو
جهصى وّد سبب مخصنفى و اثبات، چنانچه گمان بغض شده كه از نفى و اثبات ثابت بو

د،د بوجود و عدم در او يكى باشد وجوص ممكن كه وّى به خاطر آمد: آن كه مخصديگر
دق بوص ممكن غير مخلوّد مخصجود، پس نسبت وت نشوّهيلوُم حكم اچه عدم محكو

د بلكـهجح نبوجيح لامـر ديگر نيز تـرfتبهد، در مرقات بـوّق تعلّق كه متعـل مخلوِدر ممكـن
دجوق وّد، و تعلاد بوق مكان هر يك به انفـرّعمرو تعل در خلق زيد وًجحان باشد، مثـلار

دص كه نسبت است با زيد بوّد چه مخصم بوّد مقدجوزيد با عدم عمرو و بر عكس، پس و
ن بعد از اين دود نه عدم؛ و لهذا چو امر بوّد محلجـوو در ثانى با عمرو، جهت آن كه و

د و عدم هم با هم بـاشـد،جومان وق عدم هـر دو، زّد يا تعلد هر دو بـوجوق وّق، تعـلّتعل
چنانچه ظاهر است.

ت باشدّاد سبب إلهيد پس مرسل بول از جانب مرسوت را دلالت دليل بر ثبوّه امّاز ادل
د اوجواضح بر و باشد كه گويند اين چنين است يا نه. و دليل وّسل، تا حقل اين مرسواز ر

د او، چه ثابت شده افتقار او بهجوت وّد، و نسبت ذات علد او عين ذات او بوجوآن كه: و
د او عين ذات او، وجوه، و موجو وّد از كلل بوّا هو الله «قل هو الله» كامل مكمّغير، ام

اجب بالذاتد «إله» چنان دانند ممكن مفتقر كه افتقار ممكن به وجود ونه از غير ذات او بو
ق وّقت تعـل گويند در وًا آلهـان ممكن و اين راحد ذاتـى دود جهت وا امر فناى بـوّد، امبو

دات باشد و چه عدمات كهجو چه حقايق وّ محققّد و به حقايق كلق ذات به نفس خوّتعل
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ا اختيـارق ذات به ممكنات از جهتى كه آنها ممكنـاتFانـد  آن رّا علم گويند، و تـعـلآنها ر
ق اوّت گويند، و تعلّا مشيدن ممكن رم علم قبل از بوّق ممكن از جهت تقدّگويند، و تعل

ادد آن رن گرّد تا معـيد و عدم ممكن بوجـوبه تخصيص يافتن احد جانبين، كه جايـزيـن و
قّا هر يك از اسم آيد، پس تعلّت نامند، اما قدرى رن ما سوق به ايجاد كوّاده گويند و تعلار

ا امر گويند.ن هر يك رن جهت كوبه اسماء مخزو

[اقسام أمر]
مايد كه بهاسطه، و شيخ مىFفرن وى بدواسطه و ديگرد:يكى به وا امر بر دو قسم بوّام

اسطه شدهتفاع ود و ارتفاع بور اعظم در ارّد. نه چنانچه نيذ امر بوهFـ نفوّاسطه ـFالبتتفاع وار
ذ امر و در عين حقيقت به سبب امرد نفوم نبواسطه لازده در عالم، و با وذ كرد كه امر نفوبو

جعت آنها ازن از جهت رق به اسماء مكوّد و تعلقe امر إله بر شىء نبود؛ چه توشىء نبو
ق او بـهّا نهى گوينـد، و تـعـلد از او اسم او رد كه صادر شـون كه ممكـن نـبـون، يا كـوكو

د، يا غير اين جمـلـه ازت اين نسبت بـوّال كه كيفـيد از احوتحصيل شىء كه بر حالـى بـو
ها دهند و گويند كـها اخبار گويند، اين است كه خبـرد آن ركاينات، يا ان كه در نفس بـو

ا سمعط علم، آن رق به كلام به غير شرّا كلام نامند، و تعلق امر بأى شىء يا بهذا… رّتعل
ا بصر و رؤيت گوينددن، آن رئى بوق به كيفيت نور و حامل نور، از جهت مرّنامند و تعل

 ـآن رّقات الاّق اين تعلّد تعلك ـFكه صحيح نبو مدرّاك كلق به ادرّو تعل ا حيات گويند، به او
قاتّقات جهت متعلّد تعلّد، و تعداحد بوقات وّى الحيات داند كه عين در كل تعل ذوّو كل

د، مثل طالب وه بـوت كه در آن إله و مالوّلهي اوfتبـهيات در مرّاسماء جهت مسـمباشد، و
د شدنجود ما بين عدمين بعد از مـوجو وfتبـهب، و طالب مره مطلوطالب غالب، و مالـو

اىا ،و از برت رّهي الوfتبه مرfصهام كند امور مخصود كه به او ادرى عقلى بوداند كه عقل نور
هيت، الوfتبهد از جهت مانع در مرا كه قايم نبوى كه به آن داند هر شيئ رد نوراو ايمان هم بو

از وتبه، و عجالات آن، و جـواجبات آن مرد، و به وفت بوصل به معـرپس به نور عقل و
ام عقل بـهد. و به نور ايمان داند كـه ادراجب نبود، و واز آن، و آنچه محال نـبـوعدم جو

تد از نعـوفت آنچه نسبت دهد حق تـعـالـى بـه نـفـس خـود؛ يعنى مـعـرفت ذات بـومعـر
صه.مخصو
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فت كيفيت ذات][معر
ات ازت آنچه نسبت دهنـد بـه ذوّفت كيفـيد معر [ديگر] آن كه: امكان نـدارfا مسألـهّام

ب عليه، پس حاجت داريم جهتب و منسوات منسوفت ذود شيخ الا بعد از معراحكام نز
ت و عينين وّا و معيص، مثل استوص جهت ذات مخصوفت كيفيت از تشبيه مخصومعر

غير آن.
دق بول نيابند؛ چه نار محرّند به اعتبار تشبيه، و حقايق تبدا آن كه اعيان منقلب نشوّام

ت مات متشكل، پس حقيقت ما بين باشند اهل حق، نه صورد نه به صوربه حقيقت خو
دد برت، تا ظاهر گرت مابين باشند از آن هم حقيقت طلب كنند نه صـوربين و اگر صور

ت و بقاى آنها.ّهي الوfتبههر يك حقيقت اشياء مر
دايد نبود از ميل بر باقى كه به بقا باشد، پس محتاج به صفت زد بوجوار وا بقا استمرّام

ض باشد،َرَث آن كه بقا عِى در محدتا آن كه به سبب آن بقا باشد. و تسلسل مذهب اشعر
د، و قسمـت دراحد بود، و كلام از حيثى كه كلام اسـت وا بقا در بقاى حق تعالـى بـوّام

ت كهّهي از نسبت الـوّى اختلاف لفظى. و كلّم به كلام، و اختلاف در اسم و مسمّمتكل
د، نهفانى بود ذاتى و عرجواتب ود ممكنات جهت كمال مرجواتب؛ چه ول كند در مرنزو

غير و فانى.
[اقسام كل]

ى منجلى، پس ممكن كامل در ممكن منحصر در دو  قسم: يكى مستطر و ديگرّو كل
رّد؛ چه اگر اكمل لايتناهى باشد تصود و اكمل آنها اكملى از اكمل نبـوابت بواقصاى مر

د.ت بوّهيل الوّت تابع كمّت كماليد، و حال آن كه حضرخلق كمال نبو

مات][اقسام معلو
م به حس ظاهر يا باطند معلومات از جهت ديگر: آن كه منحصر شوا انحصار معلوّام

ى باشد وب معنـوّكگاه كه مرد هرم عقلا بوكيب معلـود و بديهى، و تراك نفسى بـوكه ادر
كيـبل ترّ كند و عقل تعـقّت خاصكيب صـورخيالى هر گاه لفظى باشد، پس خـيـال تـر

ا كند، و اقتداركبيات عقـل رر بعضى ترّاند به آن تصوت كه توّخيالى كند، و خيالى از قو
كيب و تصوير كلام و السلام. آن كه اقتدار و كيe و ترّج از كمد، خار بوّالهى در همه سر

د، هر چند كه به ظاهر قسم نمايد و قسم نه در فكر متـفـكـر آن كـهار بود كه منبع اسـردار
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دا آن كه از او بوّبيح، امَسـن و قَد در حبح ذاتى بوُسن و قُا نه، چـه حّد امبح دارُسن و قُح
د يا نقص او، يا آند از او حسن او، يا قبح او، كه جهت كمال او بواك مىFشوآنچه كه ادر

د يا منافر طبع. و گاه حسنبح، از آن جهت كه ملايم طبع او بوُسن و قُد آن حض بوَرَكه ع
نَسَع بايد تا آن كه گويد كه اين حا حكم شرد. پس آن رانيم كراك آن نتود كه ما ادرو قبح  بو

طع گويد كه به شرد خبر  باشد نه حكم، و لهذا شـارع بواست و اين قبيح. و آنچه از شر
سنُف به حصوكت مواصلا؛ چه حردن نشوَسَد، ديگر قبيح حمان و حال و شخصى بوز

بح.ُد و كدام قن بوُسُد كه كدام حم به او بوِد نكند، و حق عالبح عوُيا ق
د مثلد، چه گاه اثر آن حسن بود كه اثر آن هم قبيح بوم نبود لازا آن كه هر چه قبيح بوّام

سن صدق به شخصى كهُد مثل حد. و اثر حسن گاه قبيح بوقبح كذب كه گاه اثر حسن دار
د كهضا بقضا بـود كه رم نبـوا آن كه لازّد، امضا نبود آن، بلكه گويد كـه رد نبـوجودر او مو

ا نه اين چنين باشد، چه قضا حكم اللهّضا به مقتضا باشد امع حكم كند بلكه رقاضى شر
د.م به بوضاى آن، و مقتضاى محكود، كه امر شده به ممكن به ربو

ثاع حدواع باشد؛ جهت آن كه اگر از اخترضاى به او و اين نه مثل اخترد رم نبوو لاز
اع باشد، اين مسأله بر حـقد و حقيقت اختـرع بواهند كه در نفس مختـرع خومعنى مختـر

د،اهند كه در غير مثال سابق ثابت بوع خوث مختراع حدود. و اگر از اخترتعالى محال بو
د، و اين سبباع شوف به آن اخترصود در او حق تعالى مود كه ظاهر شوجودر حقيقت و

ع بهتباط مصنـوتباط عالم به الله مثـل ارـا ارّد به الله، امتباط عالم شـود، مثل ارظهور بـو
 ذاتfتبهد؛ چه مرد نبوجو در وfتبهل مرا در ازد، بنابر اين عالم راجب بوصانع و ممكن به و

ند كه چوم نبوم، و لازاه معدود و خود بوجواه عالم مو خوهو الله و لاشىء معه fتبهد و مربو
مل علول كه حصوق علم به معلوّم نيايد از تعلل هم باشد، و لازد انتفاع مدلو بوّانتفاع دال

م است از معلوِلد، از جهتى كه معلومات گيـرق به معلوّد؛ چه علم تعـلدر نفس عالم بو
ل.د و عدم آن معلوجوت وّحيثي

د از ذهنى و عينى و لفـظـى واتب بود مرجـوا در ومات ر و اگر گويند كه بعضى معـلـو
د  و اگر از ذهن خيالد چه ذهن علم نبـواهند اين غلط بـول اگر از ذهن علم خـوّخطى او

 وّلى خاصّم تخيلى خاص باشد و در هر عالم تخـيا در هر معلوّم داريـم امّاهند مسلخو
ا در لفظـى وّت امد يا عين و صور در ذهن خاص تا آن كه مطابق بـوّد الااينها صحيح نبـو

د جهت دلالت و فهم شىء ديگـر از او،ع بوضو مـوّد؛ چه لفظ و خط نبوّى اين حـقّخط
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ت؛ از اين جهت كه گويند زيد باد با صوره كه مطابق بود من حيث الصورپس صحيح نبو
كتد. و لهذا اگر مشاره، و من حيث الدلاله فهمى دارد من حيث الصورمعنى مطابق نبو

د به معنى ديگر كه اوكت نبود يا به عطe بيان اما در ذهن مشارى نمايد اقتقار به نعت بورو
د. پس مطابقـته نبوّا هم جهات سـتد؛ چنانچه «ز» و «ى» و «د» زيد را هم جهات نبـور

ل، كه احدّفت عقل اود، تا ظاهر باشد كه در كتاب معرب نبوى با معنى مطلوّت خطصور
د، و حاصلعالم بوف. كه دره معارجوف ول حرود نزو بوæقل هو الله أحدf ºهصور آن سور

ث صوراران وّند خـاص اخلاصى، كه دارfهف جهت ماها از اخلاص به سـورد آن معارشو
ف آن منحصره معارجول، و ود جهت عقل اول بوّفت اوظ، كه كتاب معرح محفوف لوحرو

جهـى ازج،  و هر وجه كه تعبير كنند از آن بـه درد جهت عقل در سى صد و شـصـت وبو
د كه مذكور است،م عقل زياده از آن بون علم ديگر، بلكه علودن به علم دواجع بوه رجوو

ه مذكور، يعنى سى صد و شصت، پـسجود در ول بوّه عقل اوجوب وو حصر آن از ضر
د.ل بوّج قسمت عقل اوخار

ه ديگر،جوفت ود، و معرظ و حافظ او نفس بوح محفوم مستطر است در لـو و اين علو
لا اثبات عقوّل ديگر باشد، هر چند كه بر آن دليل نـبـاشـد، امدقيقه به دقيقه، جهت عـقـو

ل ديگرد، جهت عقوات ثلاثه بول اعتبارّه و افلاك تسعه شده، و چنانچه جهت عقل اوعشر
د و چه با عـدماسطه بوى ديگر باشد، كه از خالق حكيم صادر شده، چـه بـه وهم به اعتبـار

.æقل هو الله احدºد ل كه در كتاب او بود، يعنى عقل اوة البيضا بواسطه چنانچه در درو
د آن و گويند كه قايـل ايـند و آن كه دار بوّات حقاسخان در علم دانند كه مـذكـور و ر

ند، و اگر داشته باشند در تحت سطر ذكر كنند تا انا غير از اين دليل ندارّكاذب است، ام
 اخـلاصfها صاحب اخلاص سـورّديم، امدد، چه ما عاجز از دليـل بـول گرّكه كلام مـدل

د؛د، و آن بعد از كشe حجـاب بـول يابد كه سمعى و عقـلـى بـوّديم. پس دليـل مـدلبو
جهىجهى به جانب سبب، و ود: وجه بود  ممكن در عالم خلق دو وجهت آن كه آنچه دار

د سبب او،د. پس چه بو.و كل  در حجاب ظلمت ممكن بوæقل هو اللهºبه جانب الله 
داند چه كل ممكن كهايل گرا زا اگر ظلمت رّد. ام آن كه نور و كشe از جانب حق دارّالا

احد كهجهى و وّجهى الااهد ممكن ود چه در ان عالم نخوا حجاب نبود او ردر عالم امر بو
احد صفت اين احد. چنانچه مذكور» و وقل هو اللهل الله «د. و خالص مدلونور محض بو

د.احد از احد بو كه وًارّشد مكر
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دجود، جهت آن كه وت بوق به قدرّد، آن كه ايجاد متعلپس دليل دال بر ايجاد عقلى بو
ل له كـندناه ان نقولنا لشىء اذا ارما قوّانºد، چنانچه گويـد:د از امر الهى بـواقع مىFشوكه و
æنفيكو

د، تا آن كهت بوق قدرّق أمر ما و آنچه متعلّ پس ناچار است كه نظر كند در تعل≤≤
ن»ن گويد كه «فيكول آن كه چود. چنانچه بايد اوا از آنچه بوجمع كند بين سمع و عقل ر

دجود و آن نيز واده به تخصيص احد ممكنيـن بـود باشد. و تعلق ارجوبايد كه مامور بـه و
دد، پس اثر كند در ممكن ايجاد، و اين ايجاد حالتى بوت هم به ممكن بوق قدرّد، و تعلبو

د كهق خطاب به امر بوّد [بين] اين دو، پس تعـلد و عدم كه حال ممكن بـوجودر مابين و
د و الا كه اگـرن» باشد جهت امتثال پس «كـان» دارد كه از «يكـوص بوّجهت عين مخـص

جه به عيند شده و توجوصe به سبب وده، و ود جهت ممكن، بايد كه عين نبو«كان» نبو
د و» بوكنح «» شرنيكود و حال آن كه «د نبوجـوع وقو وّد و الاد بوجود كه به سبب وامر بو

د و عدم باجول وّد و عدم ـFبعد از تعقجود، از حال ما بين وص دارّ» ممكن كه مخصكن«
مّدن او مقدد بوجود، مود در جانب هر يك كه بوجون وهمFـ از دو ممكن مأمور به، فيكو

ص با يكى باشد، هرّا مخـصّد بر ممكن ديگر، هر چند كه هر دو مامور به باشنـد، امبو
ق باشد، يعنى عدم سابـق وّچند كه سلسله ممكن كثير باشد و تسلسل نباشد، چـه تـعـل

د، وجوت مود و كثرجوحيد ود سابق لاحق، و تـوجود بين عدميـن، و وجولاحق، و مو
د و عدم هر دوجوت آن كه بر واده طالب، و قدرت اراده و قدرد با ارجود مبدء موجوعين و

د، كه آنص بوّاده طالب مخصا ارّد و عدم در ممكن يكسان باشد، امجود آن است كه وبو
�ºÊuJO1 sA tدر مأمور به باشد كه ‰uI½ Ê« ÁU½œ—« «–«ÊuJO1 sA t� ‰uI½ Ê« ÁU½œ—« «–«ÊuJO1 sA t� ‰uI½ Ê« ÁU½œ—« «–«ÊuJO1 sA t� ‰uI½ Ê« ÁU½œ—« «–«ÊuJO1 sA t� ‰uI½ Ê« ÁU½œ—« «–«æد ول بود مظهر كه عقل او ظاهر شو

دجود، كه سلب شـده از وه بوّد لاغير نسبت سلـبـيجواجب الوت جهـت وّليّت اوّليمعقـو
تبهاى هر مقيد؛ چه در اين مـرد از برل بواجب بالغير اود و وب مطلق كه در مبدء بوجوعو

د قدم عقلتبه محال بـود مطلق در اين مرجول؛ جهت آن كه اگر وّم عقل اود قدومحال بو
د باشد،د بايد كه يا قايم به نفس خوتبه بود در مطلق و درين مرجول؛ جهت آن كه اگر واو

د ،ظاهر است و قايم به غيرا قايم به نفس خوّد،و هر دو محال باشد؛امدبوجويا قايم به و
د محال پـستبه بـوم مرّد، محال، و اگر مقـوم ذات بوّم آيد افتقار و همچنين اگر مـقـولاز

اّد نكند، امل خوا معقود كه عقل او رضعى بواجب مطلق نسبت وليت جهت وليت اومعقو
اجبى كه ود به اين اعتبار و به ا عتبارل بول به او دهند، پس او اوآن كه استناد ممكن معقو

د،د در ممكن بـوجوت و ود و قدراجب بالغير نبوض آن كه اگر اعتبار واجب است، غرو
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اجب بالغير باشد، و ممكن بالذاتد، پس ود و اين محال بوليت بوّبايد كه انتفاع نسبت او
بد، و ضرجه بود همين سه وه كه دارجول، وّصe قيد مبدء كل مقيد، يعنى عقل اواز و

ل و بر اين قيـاسّ اوfتبـهل در مرّجهى ديگر علم عـقـل اوه در سيصد و شصـت  وجـواين و
 علمى از احكام كهfتبهدد فيض مرل تا ان كه ظاهر گرّال. فتأمّل ديگر تا عقل فعاتب عقومر

ن او باشد، جهتى از مان نسبت بكوارمان؛ چه استود از حكيم مستغنى از زات بوّليّدر او
د، ديگر هر چه كه مستغنـىد نشوجو وِفم، ظرمان، معدود، چه زن او در آن بوآن كه كو

د ازا در عالم خلق و امر حكم اينها بوّد، اما بوّاى حكم او هم در حكم امر مّد از امر منبو
ددن او. و آن كه محال نبوا و كاين بودن عدم رد محال بود بوجوم وازد آن كه از لوجومز ور

د.دن ذات داراز مصاححب بود  قدم، جوجهت او قدم، و هر گاه محال نبو
د كه در اود اگر آن چيز لم يكن باشد از جـهـت عـجـز او بـو و آنچه در مقابل قـدم بـو

اّد، ام علمى، اين كان جهت او محال بـوfتبهد در مرا اگر مقابل كان دارّ باشد، امّمستكن
د با احكام ربط، پس خلق در مقابلط بود نسبت به ذات او؛چه صحت شرايل شومحال ز

ًد كه حكمـااجب بود، عين ود ؛جهت آن كه هر گاه ظاهر شوقدم به معنى ثانى محال بـو
د محال بـوًادن او ظاهرن بود، و چـو محال بوًادن او ظاهرباشد چنانچه گذشت، پـس بـو

د. نبوً او علماfفايده
ا، تاد ذات رد نبوجود بر نفى شىء ،كه اگر داشته باشد وجود وe ندارّق ديگر آن كه تو

د معنىe عليه، حاصل شـوّقد متوe عليه، و اگر باشد و فانى شـوّقد متوآن كه فانى شو
صe اود و ود با شىء غير او باشد، و قيـد او شـوجـوم شىء، پس حصـر وّديگر از تقـد

دجود، بلكه با مقيد به قيد وال با مطلق نبود، و اين احود مطلق بوجوباشد، و حال آن كه و
ا بىFقيدد رجود كه فهم وا با قيد كند، و صاحب قيد بـود رجواك ود كه ادرد بوّهم و او مقي

د چه عين او باشد آن استد هم در آن بوجود، چه ود در قيد اين و آن نبوجوض وكند، غر
د ماجو موّفين كلد، و آن طرجوه كه صادر است از آن ول عشره به عقواين، يا، اين اشار

دد از صاحب خود كه صادر شده بوجو ما فى الوّبين عدمين. پس باقى ماند حقيقت كـل
اض به سبب نسبت ممكن.ّفي

د، كه اگر باشد ـFچنانچه گفتهFاندFـ تناهـىا آن كه از حكم مسند اليه حكم مسند نبـوّام
د استدعاى غيـرجود جهت غير. ديگر آن كه اگـر و بوّد، كه ظلجوـت وّد و صحعدد نبو

د، و حال آن كهى كه قايم به او باشد،مسنداليه نبودد به او، بايد كه آن سوكند تا قايم گر
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د به قيد مـاد شـوّا آن كه مقـيّد بر آن غير، امجوقـe ود تود استناد او و باطل بـوصحيح بـو
ده فانى شوا آن كه اگر كرّد و چه غير امه بوجهت ايجاد مسند اليه از هر چيز كه باشد چه كر

د، و حال آن كه جهات قايم به او باشد، پس حكم جهات بـر اوبايد كه ذات الناهيه نبـو
ا نه او،ّا و انى» از او باشد امّا نه «انّه باشد، امد، پس كرج از او نبوباشد و بر شىء كه خار

باشد.
م  عالم،َلَلم عِد از عد علم هيئت كه سبب حيات عالم بوت بوّهيلوُ اِ احكامfتبهو در مر

ا كـهى رن چيزا آن كه چـوّد جهت عقل  باشـد. امار او بوه كه استقـراى كراسطه اسطـوو و
د در آنل كه به ذات خود نقل او از آن منـزحلت، و ثابت بـود از آن رطن باشد جايز بـومو
د سبب مناقضر او نه چيز ديگر. و اين بوّد و مقد او بوّت حدّد. پس شيئيطن شىء بومو

ك فلك باشدّر او باشد به امداد نفس فلكى كه او محرّر او باشد، پس مدبِّآن كه عقل مقد
ا تكويند، و او رد. و تكوين شئ از  شئ ميل بون شىء از شىء در ما تحت خوّجهت تكو

اّد، امت هر يك نافذ در اقتدار او بوا قدرّد. امل دارى كه در ازد از شئ از جهت اقتدارنبو
د علمجول، چه منع اقتدار از هيچ يك نشده و ايجاد احكام در محكم به حكم ونه در از

اّصe قايم، امد و وم بوط لازد.از فهم ايجاد اين حاكم آن كه حيات در عالم شرمحكم بو
د ازا لابد بوم كند، و او رّل تقداهد. پس شىء باشد كه قبوم خوّحيات بعض بر بعض تقد

ص حيات.ّمخص
د،د كه در مابين ممكنين بوجود به جانب واده بـوع اختصاص عين ارقوا گويند كه وّام
د و عدم در ممكن يكى باشد.جوچه  و

د، واده هم نبود، آن ارم بود باشد و مريد معدواده به شىء كه مريد بوديگر آن كه اگر ار
د، و به ايـن او نبـوfادهد در نفس او آنچه گذشته، اين حادث ـFالبـتـهFـ بـه اراگر حادث شـو

دد حكم دليل بر كلام و كلمه و قضاى به ممضى، چنانچه گذشتـه كـه از ان بـوحادث بو
ه از اسماء افعال و صفات.ت جهت مالوّهيلوُحكم در عالم ا

د درل؛ چه اگر حادث شود در قبوى نبوى نكند، پس طارل طـارديگر آن كه قديم قبو
د از جهت آن صفت،د آن صفت، و ناقص بوم شود، بايد كه معدونفس او آنچه از او نبو

 او هم به عقل و هم به نصب.ِو حال آن كه ثابت شده كمال
 اكثر اشياء باشد،و نسبت جهل به او محالِِد جاهلديگر آن كه اگر مبصر و سميع نبو

د كهت معنى بـو معنى باشد، چنانچه از ضـرورّد كه مستحقت حكم بـود، و از ضروربو
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ى باشد، چه استدعاى محل كـنـد اگـر درد، هر چند كه در ماسـود نبـوقايم به نفس خـو
دد بهدد و از او صادر گراهد تا به او قايم گرا خود. و اگر در نفس چه معنى غير رت بوّهيلوُا

د از تختن رونه بيـرود چگود ذات بوّت به آنها. و هر گاه به مجـرت قدرق قدرّسبب تعـل
قاتّت حادثه الا تعـلد و نيست قدراد بوق به مرّاده تعلن ارت بعضى ممكنات، و چـوقدر

ا هر چه نقص بـهّى باشد امكت اختيـار به حرّبت رجهت كسب، پس كسب عبد و قـدر
ق باشد، چه درد در مخلودون مروَد، و كد بودوكت  از شىء مرد بايد كه آن حرت دارّهيلوُا

دحيد در او مسدوت توفت مستطر، چه صوراد باشد، حهت معرد حادثات ما ليس بمرجوو
ه امرّاجب باشد بر الل باشد. و اگر وّه نكند حقِ مأمور بfادهى كند و ار امرfادهد، و ان كه اربو
ند. و چو جهت الله تعالى محال بوّاجب، و حد وّد جهت او حداجب بودن، بايد كه وكر

د علمـاد كه نز بوّب از حدجود بر علم باشدFـ ايـن وجود ـFيعنى سبقـت وب در علم بوجوو
دe جايز بـوّاب، نه در ممكن. پس تكليe ما لايطاق بـر مـكـلد در جون بود، و بيـروبو

ً.عقلا
صe به جور وّد، متن نرود و از حقيقت ملك بيرو بوّو محقق گويد كه تا شىء بر حق

ن از فاعل مختارى شده باشد آن حكم بر او در ملك او، و چود، هر چند كه جارظلم نشو
ع مدح تحسين او ود به حسب شرعايت اصلح به حال او، صحيح بود راجب نبواست و

ى كهدد در امرال ناشى گرد اين احـود به نفس خون عقل مستقل نبـوا چوّ تقبيـح او، امّذم
صل به مستقل كه آنا از مود او رى ديگر، پس ناچار بود در امرد بود و مستقل بومستقل نبو

ّل مستقـلسود، يعنى عقل آن مستقل بايد كه هم مستقل باشد، پس بعـثـت رغير عقل بو
د او باشـد، ود، نزل بوّب اوجوفت الله كه وب معرجود، و واحب بود، بلكـه ومحال نبو

ع شريeد تا آن كه مطابـق شـرب عقلى صحيح نـبـوجود پس وتباط بـوب ديگـر از ارجوو
دد، ود مذكور گر خـوّل و ثانى ظاهر است، چنانچه در محـلّب اوجود؛ چه از آن ونشو

احد باشد، مثل كذب كاذبد آن كه دو شىء ود، و در او بوع بو شرِاز حكمگويند كه جو
و صدق و صادق.

تد كذب به حضـرت، پس مستند نبـود و عجز قدر انقلاب حقايق نبـوًا آن كه عقلاّام
تت از جهت عدم فطرّا شايد در مابين امّد.امت هم از عدم كذب بوت حضرت، و عزّعز

لايت، وات منصب وّن باطنيات منصب نبـى، دوّدن ظاهريت و تابع بوو ظاهربينى كثـر
fد لطيفهد، ظاهر آن كه قديم بوحانى بو روfى جهت ظاهر، و باطن انسان از لطيفهمز ظاهرر
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ان نايم كه اطـلاقد بر او در اين حال اسم حيـواى از انسان، صحيح بوّحانى به جـز امرو
دن به سبب اين بوى نمىFبيند، و چودن مىFبيند آنچه در حال بيداركنند، و در حال نايم بو

د و چهل بوّ اوfتبهلم و اين هر دو چه در مرَت و اّد لذد به او و تابع او بوحيات كه ملحق شو
ت باشد. فافهم.ّهيلوُ اfتبهدر آخر بايد كه در مر

ن كاملل كه چوّد از كلام كـمآن كه بدل از شىء قايم مقام آن شىء باشد و ظاهر شـو
ه اين ازل دايـرا قبل از حلـوّهFاى كه در ذهن داريـم، اماف دايرد اطرد نشأه و جمـع شـوشو
ا باشد، واى صافى، هر چند كه امثل از هوت بر امساك طير در هود، مثل قدرت بوقدر

ه،ل دايراف آن قبل از حلوام فلكى با فلك، و تكميل نشأه انسان و اطرامساك جميع اجر
 بالامان،ّد الاه و اين حاصل نبوكز دايرد، مثل مرب بوو اين ها جهت اقامت دين كه آن مطلو

دمان، تا به امداد او بعد از او كامل شـواى زء از اجزد در هر جزاجب بـوپس اتحاد امام و
 ذكورfتبهل رد. و عهد شده كه اوم عالم كه از احكام بوازت عقد و لوّايط صحايع و شرشر
سان اينهد امان و كفايت رع و زد، و ورغ و عقل و علم و حريت كه مشكل بـود و بلوبو

اس خمسه و اين جملـهد. بعد از آن سلامت حـوجمله، مگر آن كه در افضل قريـش بـو
ت باشد، جهت آن كـهّهيلـوُع با احكام ا، چه مطابقـت شـرّد، و الاع بوايط شـرط شرشر

اجب باشد.ع ود، پس علم شرع شريe بواى شرت برّهيلوُاحكام ا
عو آن كه مىFگوييم گاه: حيe كه مىFميريم، جهت آن است كه ظاهر بينيم و علم شر

بل محجواهيم، و گاه مىFبينيم كه اكثر عقـوا نخوت را بايد كه مو چرّا نمىFدانيم، و الار
ع عاجل،اجب و حكم شرع وا هم چنين بينيم و اطاعت شرد، پس فكر رگشته به افكار  خو

اهد مجتهدد، چه شاهد مىFخود نه از اجتهاد كه مطابق احكام نبوت، بوّهيكه از احكام الو
د، مگر آن كهد نبوجوار ود از شهادت اسرد به بعضى كه اشهد بـو پس شاهد مشهوّبر حق

 درّت در معنى حقايق معنى ديگر بايد؛ چه انشاى حـقّد جامعيجوايع باشد با وجامع شر
صافد، و اوصاف بودن اوف بواك از اشرد، و عدم ادرع بوضوع و سماء موفوحجاب مر

ّصe او، و هر يك قايم به ذات او، يعـنـى كـلاو الطe از ذات، و فعل او الـطـe از و
دند؛ چه اگرف او كرعاى ذاتيت كنند، مثل ذات مسك كه طلب معنى كند كه به آن عارّاد

لصو وfد در آن اقتضاى حقيقت او باشد، و طالب طريقـهد نبوفت به خوآن كه طالب معر
د؛فت او ميلى، و اين چنين نبود، و جهت معـراد نبوب او نيل مرد بايد كه جهت مشرنبو

دد، چه شاهد مشهوت نبوّهيلوُد اافق مشهوع مود، هر چند كه مشرع دارع ميل به شرچه شار
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 بعد ازِع طلب مىFكند. پس در او ميلع در شراهد؛ چنانچه شارت شاهد ديگر نخوّهيلوُا
 بلابدايت.ّع كلجوعاى ميل او در هر يك آن كه ميل انتها باشد، و رّد، از ادميل بو

دجود من حيث الود، و اين فتح ظاهر نبوگار بو در فتح پرّ كلّاين است كه گويد: حد
دد، و نقطه امكانكز گرم مرهود، كه نقطه موجوگار به صفحه بياض وسم پرقت ر در وّالا

 انتهاfد در علم ممكن، و نقطهصل به غايت نهايت بوه كه ودر هر جا كه افتد تا انتهاى داير
دد آخر امر بهط گرد و مربوضعى كه بدايت از او بوكت كند تا نقطه بدايت، يعنى تا موحر
لى كهد يا با ازلى نبوا آن كه ازّل جهت هر نقطه، امد به جانب ازل امر يعنى عطe ابد بوّاو

ّ، مقررّد ثابت ثابتات مستـقـرد مستمر و شهوجـودد، و نيست در مابين الا وگـرداشته باز
ج خالق، و اندماج اسماء و طلب معارّتريت حقت حقايق و وّقات از شفعياتب مخلومر

fضع نقطهجه نشأه در اصل وت عالى در مقابل  وى شده از فطرى كه طارار سارآنها از اسر
م، و جانب غربى مسافر شدن هرّد كه گويند: خير مقده آمدن بوقى دايره و جانب شرداير

كزئى كه منتهى به مرد از  جهات و اقطار مرس بوّحدت ذات مقدمسافر، حاصل مطلب و
احد نسبت به عدد،اى ود، و استوه بواى مكنات دايركز كه نسبت به اجزاى مرد، و استوبو

د.جود نسبت به كل موجواى «كان» ومان، و استواى آن نسبت به زو استو
اىت، و استوّهيلوُاى «إله» بر معانى اشه، و استوحمن على عراى راين جمله مثل استو

تّت و آخريّليّاى او نسبت به اوب و چه به ابصار، چه استواده؛ چه به قلو ارّت بر كلقدر
د، بلكه كاند، و مكان نيز نبود نبول شوا مثل كه معقوت باشد، و او رّت و باطنيّو ظاهري

د و انشاىن و مكان بوّ متمكّد، و خالق كلد، و الحال در آن آن بود كه «آن» كان آن بودار
قات ما بين آن ود حافظ مخلواحد اين آن كه عدد نبود و ومان بومان ازين آن كه انتهاى زز

د به او ازاجع نشوعاتFـ كه رمانى كه آن مصنوعات ـFچه آنى و چه ز مصنوّآن، و صانع كل
د به او ازاجع نشـوعات كه رمانى آن مصنـود و چه زعات چه آنى بـوعات كل مصنـومصنو
د جهت اوادث نبول حوعات، چه حلوعد از مصنوُده باشد بعات صفت كه در او نبومصنو

د  و لاشىء معه، و قبل و بعد نسبتدر آن قبل از آن باشد يا بعد از آن؛ چه تعالى كان دار
سى، وج، و انشاى كـراى در استوّش، و حداو خالق عـرمان باشد نه نسبـت بـه آن وبه ز

اىد اجـزح و قلم اعلى، كـه از آن بـواع لـوج، و اخترض، و سماء ذات الـبـروسعـت ارو
احال ارواح در اشباح، سعنى انزن مثال سابق، و خلق اروكاينات و ابداء عالم از آن بدو

ض غيرر ما فى السماء باشد آنچه در ارّا مسخّض و سما،امل در اردر اشباح، و اشباح منز
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اح ما فيهما.ر اروّد، و مسخاو بو
د وقى و غربى، صعود، و جانب شره نقطه بوضع دايرجه نشأه در وض آن شد كه وغر

 به او، از اوّد الاك نبوّ متحرّد، پس كلاد بوض مرات و ار سماوf عظيمهfهد، و دايرل دارنزو
ا سبقت علمّق امد او به شيئ از اشياء مخلوا نه آن كه حاجت دارّق، امد خلق كل مخلوبو

د.د و به باطن رود و آخر باشد، و ظاهر شول بوّعاى خلق ما خلق الله كند؛ چه او اوّاو اد
 در عالم اجسام شىء ديگر باقى نماند، مگر آن كه آن شىء صاحب باطن نباشد، وّو الا

æ شىء علماّاحاط بكل ºاخفى باشد كه وّاينها به علم سر
æ شىء عدداّ أحصى كلºو ٣٤

٣٥

م به علم اود، و هو على كل شىء قدير جهت صدور شىء مقدور كه معلول بواحد اواز و
ا علم به اشياء قبلد و خالق او باشد. بلكه لطيe خبير رد كه علم به شىء نبوباشد، و نشو

ند آن اشياء پسد شوجود مود كه در علم بود آنها باشد، تا در آن ايجاد بر حد ماء خوجواز و
د احكامدات بـوّد اشياء، و يا اين مجـدّدد علم او در تجـدد نگرّعالم اشياء باشد و مـجـد

ئيات (من حيث الاجماع) جمعد. و حكم جزات على الاطلاق بوّت، و حكم كليّهيلوُا
الّفعºاير عالم غيب و شهادت جهتاتب. دواء در جايى كه باشند از مر اجزfند جملهشو

æلما يريـد
ت جهت ايجاد هـرق قدرّات، كه تعلض و السمـاوفهو المريد لكاينـات الأر٣٦

د،د طاعت و عصيان  نبوجود آن. در وجومز ود مطلق رجود هر يك از وجود، و ويك بو
دد، و نهار و ليل ندارت نبود، و حيات  و موق عبد نبود، و حران در او نبونج و خسرپس ر

نض چوت و مرّض نه، پس صحهر و عرد، و جوتر نبو،و اعتدال و ميل نه، و شفع و و
كيب ود، پس در او ترض نبود ،و سماء و ارح و شبه نبود، و روو نبوَضباشد، و ظلام و

ن باشد، و اصيل و غير اصيل نباشد، و كثير و قليل نه، و ماضى  و مستقبـلتحليل چو
طبد، و يابس و رك و ساكن نبوّد، و ظاهر و باطن نه، و متحـراد نبونه، و بياض و سو

ات و مخلفات و متمثلات، الاّد در او از متضادد پس شىء نبود ندارجو وّبُنه، و قشر و ل
د به او باشد، و او عيند كه هر چه بواد نبونه مرد جهت حق تعالى، چگواد بوآنى در او مر

جم به علم او باشد، و خارد كه معلود بوجودن عالم مود بوجواو باشد، هر گاه در عالم و
م معلـوِم حكـمد و محكوت، چه در احكـام بـوّهيلوُل نـه در اّ اوfتبهاز علم ممكـن، در مـر
æ من تشاءّن تشاء و تعزّع الملك ممتى الملك من تشاء و تنزتوºد ممكن و در اين عالم بو

٣٧، 
د ما شاء كان و ما لم چنانچه در اين جا بو© من يشاءّيضلو   من تشاء و تهدى من تشاءّ(تذل

ا اشيـاءّد، اماده بو خلايق بنابر آن كه كل در تحـت ارّيشأ لم يكن باشد؛ چه اجتمـاع كـل
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ث، وّاياى ثلاث مثلاوت. مثل زّم ماهيازم اجتماع باشد، يا لوازد كه آن از لواده بون اربدو
اده كند،يـاا كه او اراده بكند حق آن چـه رد، يعنى اراده حق به او نبـوق ارّد كه تعـلشىء بو

د اواده آن چه نـزكند، نه ار اوfاده ايجاد آن نكند، چه حـق ارfادهفعلى كند كه حق تعـالـى ار
د. و ظاهر است كهاى فعل بوت كه براهد كه كند با عدم استطاعت و عدم قدرباشد و خو

 در عالم ديگر. پس كفر و ايمان و طاعـت وّد الات عبد نبوت استطاعت و قـدرّهيلوُدر ا
د، نه فاعلت. و در اين نشئه عبد فاعل مختار بوّهيلوُاده اد، نه از ارت بوّعصيان از مشي

د.د بلاضرر بوى كه دارد و از فعل اختيارد، چه جبر نبوجب. پس عبد مجبور نبومو
د.لى بوك اوا ترّد آن فعل، امن بوَسَلى داند هر چند كه حا اوك او رع ترآ ن است كه شار

اده. و عالمد به ارف بوصول مود؛ چه در ازل بو او لم يزfادهآن كه حكم او و ارفافهم.
د باند اشيا از علم سابق بود كه ثابت است در علم عين او، پس پيدا شوجوم غير مومعدو

د مظاهرجولى كه از آن فايض شده، واده مظهر ازد، و تعيين ارت بوّشىء لاحق كه از مشي
هاد و حمرنگ از سونگ، ريخته ايـن رنگ به ران رمان و اكوم آن، از مكان و زازعالم با لو

دجو، چه نيست مريد در و§د جهت خلقت آدمح، كه ممكن امكان بوان قلم بر لوعفرز
م آدمّعلºد. د و علم نبوجواى او باشد؛ جهت آن كه غير او قابـل در وبر حقيقت كه سـو

æهاّالأسماء كل
ا سجده كنند ملايكه، و آدم نيزد، و اين سبب آن كـه آدم رل آدم بو مقبو٣٨

 تعالى چنانچـهّده سجده كند در روز جمعه، چه خلقت او در ان روز باشـد، و حـقپانز
ا در خلقتد، و اخذ كند آدم رجواده كند و تخصيص دهد به ول حكم و ارد، در ازعلم دار

ح باتهFـ در روز جمعه كه جمع شدن روت ـFكه خلق الله تعالى على صـوربر احسن صور
ºrNzULÝQÐ rN¾³½√ Âœ¬ U¹rNzULÝQÐ rN¾³½√ Âœ¬ U¹rNzULÝQÐ rN¾³½√ Âœ¬ U¹rNzULÝQÐ rN¾³½√ Âœ¬ U¹rNzULÝQÐ rN¾³½√ Âœ¬ U¹æ جه تسميه جهت جمعه. واين است وجسد باشد. و

 هم در آن٣٩
د.روز بو

دحل چهل و پنج بـوحل صاحب طالع ادم؛ چه عـدد زت طالع آدم دم بـه دم از زّو قو
افق عدد اسم آدم كه چهل و پنج باشد، «مه» آسمان هم در عدد مطابق اسم ادم و هـممو

اهد تاد دم به دم، و «الe» خوح آدم، كه دميده شود جهت روب هم صاحب فيض بومقلو
د.آدم شو

مّم و دم مقدّكه «هم» فافهم آدم چه «هم» هم چهل و پنج باشد كه «هم» مقد فافهم .
 قضا وّدد جهت سرا گرّن آيد و طالب حـولى، كه به عالم كوبا «ا» اسم ذات، اسم ادم از

فـقد وليه عدم آدم كه چهل و پنج بـوة الازّحدة الإني ديگر و هو العدد بـوّر، و سرّقدر مقر
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دا ثلث عدد آدم بوّد، يعنى عدد حوده بوا كه پانزّافق عدد حود موده بود كه آن پانزطبيعى دار
ا باشند چهّهات؛ كه مثل آدم و حـوّمُد تأثير آباء در او نصe ثلثين او، و از اين نسبت بـو

ام باشند، مثـلت، بلكه آدم و فلـك تـؤّهيلوُا در اّت آدم و حوممثل شده افلاك بـه صـور
º½«½«½«½«½«ÒÒت جهت انسان خليفة اللـه ّهـيلوُت جوزFاى اصور ÒÒ ÒW?HOKš ÷—_« v1 qŽUł vW?HOKš ÷—_« v1 qŽUł vW?HOKš ÷—_« v1 qŽUł vW?HOKš ÷—_« v1 qŽUł vW?HOKš ÷—_« v1 qŽUł væ

. و٤٠
�ºÈu²Ý« ‘dF او باشد  از آن كه ِشجه آدم عرو« vKŽ sLŠd�«Èu²Ý« ‘dF�« vKŽ sLŠd�«Èu²Ý« ‘dF�« vKŽ sLŠd�«Èu²Ý« ‘dF�« vKŽ sLŠd�«Èu²Ý« ‘dF�« vKŽ sLŠd�«æ

 باشد يعنى خدا تعالى بر٤١
لش هم ـFكه در لغت سرير سلطان باشـدFـ و بـر حـود. حتى بر عرلى بـوهمه اشياء مستـو

ش.عر
لى،ت آدمى ازّ در جبل�دىّافق طه نور محمجه انسانى و موانى مثل وف نوريد» حرو«

حمن كه بـرجهت ر آن، وّ سـرّد و سرآن بو قرّانى كه سـر حمد، جمله نـورfهف سورو حرو
جه آدمىل باشد. پس و در ازّد، چه اين سرف بول باشد كه سه حرف از حرّد، سرش بوعر
æجهه وّهو كل شىء هالك الاºلى باشد از

 حق باشد.٤٢
د، چنانچه ذكرد، در روز جمعه، كه خلقت آدم بوجه آدم از خاك كعبه بوا خلقت وّام

فح الله بحمده گفت، و عدد حروّ هدهد سليمانى كه در اين روز يسبfسالهدهFايم در ركر
جهقام وآن به جفر صغير پنجاه و دو باشد، و چهل و پنج آن عدد باطن آدم، و هفت آن ار

ت هفت روز كامل شد به امداد آن آدم.ّمدآدم كه در
لف از سه حرّاهم آمد و از سرح با جسد فره به آن كه روو يسبح الله بحمده گفت، اشار

ل، و عددد، عديل نه فلـك ازه بوُف، كه ن مطابقت حروّگاه شد، و از سرو ابد و حال آ
افق عدد باطند، موده بوازد، عدد هر ماه باشد، و عدد ماهFها دوف كه سى بوصغير حرو

لّده انطباق منطقه با منطـقـه مـعـدازمز دود، و رج اين عالـم بـوده برازه به دوحال كه اشـار
باشد.

د از آن كهت بوّهيلوُاق باشد، مطابق آن كـه اث از حال انطباق و افتـر و حال هر حدو
 و عالم و قادر و مريد) كه با «سميع و بصير»ّچهار عنصر حكمت مطابق چهار اسم (حى

ه به جهتات. و اشارّ ذرfه جملهّت تامّد، و عل آحاد بوfتبه مرfد. و عدد تامهدن شش شوبو
كان اربعه و ذى جهت گشته بـهاهم آمده نيـز اره آدم در اين عالم و آدم در اين عالم فـرّست

اند،سبب مسافت مسافرع هشت بـوسبب چهار اسم و چهار عنصر حكمت، كه مجمو
كان اربعهده تا انسان كامل كه قيام در ارل نمول شده يعنى نزو منازfاز فلك گشته از منطقه

م باشد، و گامد: يكى آن كه گام دنيا يك يـول سه گام بو منازّد آن است كه گويند طىدار
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ل «قصر صلاتف ازمز سه حرد، اين است رى الله بوت و گام ثالث ما سوم آخرديگر يو
سد.ل رد به منزد تا مسافر زولى بوّدر سفر او

د چنانچه ظاهر است كـهع بـه ذات دارجول ديگر باشد؛ چـه را منزات را سالـك ذوّام
ى كه در آنچه در دو عالم باشد، يكى عالم صورّع كلجوه» باشد، يعنى رّجع الامر كل«ير

دّد كه در آن مخـلى عالم معنى كه بعد از سفر است، و اين عالـم بـونظر است، و ديگـر
æما عند الله باقºغ شو كه ط تكميل، يعنى از تعيينات فارباشى به شر

 باشد.ّ حق٤٣
اى سابقد، و اجتماع دو عين در بقا محال باشد،و اجز حال بوfموز آن كه عالم نقطهمر

ى به مستقبل باشد، و حـالّاى نيامده مسـمدد،و اجزى به ماضى گرّكه نيست شده مسـم
دم، پس «شىء نبوهـومان مو حال باشد امتـداد زfاز تعيينات نقطـهانتها و ابتداى ايـن دو و

د ممكـن درجوه وّد. البـتد بى بوم، پس نموهـوه موسم دايراله در رّد» مثل نقطـه جـوجومو
د. ازد ندارد ممكن، بود. يعنى نموجود، كه آن نقطه حال باشد مـوف آن بواعيان دو طر

هرى نباشد، چه جومانين» و اين چنان باشد كه چيزض لايبقى زاينجاست كه گويند «العر
ضض و عمق باشد، و اين هر سه عـرل و عـركب باشد، مثل جسم كـه طـوض مراز عر

د از اعدام پيداجون اين چنين باشد بايد كه واى جسم عدمى باشد، و چوباشد، پس اجز
سماء شاملَن كمال اا چوّد. امد نشوجود عدم نبيند و عدم وجوگز ود، و حال آن كه هرشو

دد ـFنه شامل ماضى و مستقبلFـ جهت اظهار مظاهر و اخفاى او كه اينهاحال ممكنات گر
د؛ جهت آن كه تاسماء در نقطه حال بوَدد يعنى ممكن؛ چه كمال ا حال  كامل گرfاز نقطه

اهد تا منجلىى خوّد در آن حال، يعنى ممكن تجلد خالق هم خالقى خلق نبوق نبومخلو
 حال، با ظاهرfد و اسماء ظاهر جهت مظاهر در نقطـهدد، و ذات در حجاب اسماء بوگر

ام در آن مابين دوّد، و حكمـت ايه ايام بوّباشد كه مظاهر نباشد. و اسماء در امتـداد سـت
د؛ از جهتى كه مظهر «سو» كلمهمان باشد؛ چه اقتضاى حكمت در خلقت آدم تمام شوز

م، و نسبت اين دو به آدم نسبت بين بينن» معلوت «ما كان و ما يكود حضرد و نزقديم بو
باشد، و از آن حكم بر آدم مظهر اسماء من حيث الباطن و الظاهر.

ر آدم و از نسبتّخم و مؤّن، مقده ما كان و ما يكوّجد: توه شش بوّجو ظاهر آن كه تو
هر و خلe آدم، ايـنَى آدم، و از ظاهر و باطـن ظبين و نسبت حكمى يد يمـنـى و يـسـر

تت آدم، و اين صـورى كند بر صـورّت كه حق تـجـلا در احسن صـوره آدم رّجهات سـت
æنكئوّائك متعلى الارºده، چه د در آدم كه تكيه بر آن كرس بوهيكل محسو

 باشد.ّ حق٤٤
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ا روز قيامتاع» آدم آمد در  روز جمعه. و اين روز رن ذروّو اين خلعت بر قامت «ست
اّد. ام اجل كتاب در اين روز بوّلكللاد او در آن روز، وهم گويند جهت اقامت آدم و او

ºعنده ام الكتابæ
ف درن حـرود، و ما يكوعلم قديم بوف در باشد، يعنى ما كان حـرو٤٥

هّه به ست «كن» ظاهر شده، و كن اشارf كلمهfادهعلم ظاهر جهت مظهر روز جمعه، كه به ار
د، و اين هفت روز اصل جمله شهور و مسنهف بون» شش حرام باشد؛ چه «كاف و نوّاي

ه فىكل شىء فعلوºد، چه ت آدم به او شوالم اربعه كه نقل صورباشد در هر عالمى از عو
æالزبر

æمناّو لقد كرº باشد، و اين آمد و شد جهت علم به حق باشد، چه ٤٦
 در حق آدم٤٧

دكه چه بايد كرد. فافهم.ام ذاتى بوباشد و صفات اكر
مُئـهِنباَ ºسيد كـهث رارلا به آدم آمد و بـه وّى از اسمـاء اوّو به بايد دانست كه عـلـم كـل

æمهِِسمائَاِب
د،سيد و ظهور علم او در آدم مثل ظهور «ا» در «با» بو باشد و از او به انبيا ر٤٨

ف ديگر، و تمامت كمال اينها ازد و در حروو از آدم در انبياى ديگر، مثل ظهور «ب» بو
احد در ضمندن ود، و تمامت عدد از بوف كه از عدد بوتمامت معنى، مثل تمامت حرو

د؛ چهف نبود. و «ا» از حرواحد بوف از «آ» كه اسم ود، و تمامت حروه بوُعدد كه عدد ن
د، چه اسماء باف بولوُتبه اد و «ا» اسم ذات، و كمال عدد آن كه در مـره اسم الe بوهمز

اتب ديگر به زيادتى نقطه در يمين «ا» باشد. و اين استار و يك باشد، و مراسم ذات هز
د، و همهار انبيا شود تا صد و بيست و چهار هزف رولوُ اfتبهكه صد و بيست و چهار به مر

ىّجه كمال تجـل در اشياء بر وّت حقّحدانيند و وف دار كمال باشند؛ چه لفظ الوfتبهدر مر
ياتّ دفتر قديم، و تجلfد، يعنى سى و  دو كلمهجه آدم بوف كه در وا به عدد حروّده، امكر

اهم آمده، و عدد اينها در هركان اربعه از آن فرار بار ارى باشد كه سى و دو هزديگر به نحو
ل گشته.ّد مكمار بوتبه انبيايى كه صد و بيست و چهار هزمر

د ازاصل عنصر حكمت، كه او هم چهار بـوكان اربعه عدد باشد دراصلش آن كه: ار
 عدد، چه احد اسم ذات باشد با سلب صفاتfاحد اصل جملهت و وّحدانيَد و وَحَد و اِاحو

احداحد صفت احد و ود و واحد بوحدانيت صفت واحد اسم ذات با اثبات صفات و وو و
ل مثل نقطهّ عدد، و مبدأ و اوّى در كلاحد سارد وت از اينجا بوّهي الوfتبهت در مرّحدانيو  و

د، و سطح از خط و جسم از سطح .و مثل ايـند، يعنى خط از نقطه بـوكه مبدأ خط بـو
ف و معنى از كلام كه حقيقت انسـانف آنها از نقطه باشد، و كلام از حـرواسماء و حرو

د باشد كه منه المبتدا و إليه المنتهى؛جو وfهد، پس نقطه قطب دايراحد» بو در «وّا كلّد، امبو
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اد نماييم، تا قدر ظـهـورلات مثال ايـرّو ما جهت ذات و صفات و اسماء و ايجـاد و تـنـز
ـات وّند. هر يك از ظـاهـرياتب كه داردد در مـرمات طالبان علم ظـاهـر گـرجهت معـلـو

ات.ّباطني
د كه عينجود، و و ذات بوfلهد كه امر غير منقسم باشد به منزهر فردات آن كه جوجو مو

 وّذات است مثل نقطهFاى چه او هم در اين حال امر غير منقسم باشد، و مثل اين،حـال
د وهر بو آن، يكى جوّط و محلأس مخرو رfد، مثل نقطهد بوجـوسات مو در محسوّمحل
لّد، بلكه تعقط بوء جسم مخرود عين است نه مثل نقطه و جزجوض، و ان كه وى عرديگر

د،د نسبت به دو جزؤ ديگر منقسم بوء كه در جسم بود؛ چه آن جزد مثل او بوجوذات و و
د، مثلجود و ود، به خلاف ذات كه نسبت به نفس خوهر فرط جوأس مخروو نسبت به ر

fتبهدن در مرد بوجول باشد، و تعيين موّد در تعيين اوجود. پس تعيين ذات به ود بوهر فرجو
حداتاحد و نقطه و آن و الe. و ايـن وحدات ديگر مثـل ود و بوfتبهت و در اين مـرّهيالو

د عالمالم اربعه هر يك مبدء بوعوكان اربعه درد، مثل اراربعه كه عديل عنصر حكمت بو
ض و عمق جسم، و «ا» مبدءل و عراحد مبدء اعداد، و نقطه مبدء طوباشند، چنانچه و

د در عالم،د، چه آنچه بود خالى از اينها نبود بوجومان، و هر چه موف، و آن مبدء زحرو
ض سطحاد و امتداد از نقاط، مثل خط كه عارض، مثل جسم و سواهر است يا عريا جو

ض باشد.د و امتداد سطح از خط و جسم از سطح و اين جمله عربو
د،جود باشد، و« آ» اسم وجود كه وهر خو قايم به جوfد و نقطه پس مبدء همه نقطه بو

د،اد بو سوfاحد باشد جهت هر ممكن كه ان مثل نقطـهد وجود عين او باشد، و وجوچه و
f بياض، نقطهfد در صفحهد بواد بر مثل خو سوfد نقطهجو بياض، و وfيعنى ممكن بر صفحه

د و نه بياض، بلكه شامل هراد بو ديگر در ما بين كه نه سوf بياض و نقطهfد و نقطهاد بوسو
د.ّد متعدجواحد باشد و مود وجود كه جامع ذات و ممكن باشد، پس وجودو باشد، مثل و

د وف، و مبدء الe از همان سه نقطه بود، يا در الe و حرود بواحد و معدوچنانچه در و
ف باشد،د اصل حرود بوجوك كه و«آ» نسبت به بياض اسم ذات باشد، و به فصل مشتر

د: يكىف باشد، پس اين سه نقطه در اصل جسم بولات حروّاد سبب تشكو نسبت به سو
د،و ثالث سببد كه غير منقسم بوجوت وّى علا قابل قسمت باشد و ديگرّاء امت اجزّعل

ا نقطه كه امثالّد، امه باشند، چه نقطه در همه بود پس همه بر شكل كرلات جسم بوّتشك
اى ديگر امرد كه نسبت به اجزه بوكز كرد، آن مرهر فرد. مثل جود در جسم و منقسم نبودار
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ن و مكان.د در عالم كوه امكان بوكز دايرد مرجومنقسم باشد، از اينجا گويند كه وغير
ه خط كذائى، و از خط نقطه كه منه المبتداد، و از دايراء سطح مستدير بو و انتهاى اجز

مانت زّم از اين سه امر علهود، و امتداد مود در آن بوجون ذات و وو اليه المنتهى، و كو
ت باشد،ّهيلوُ اعظم كه مثل فلك اfهكت فلك كرمبهم، و تطابق مبهم يا مبهم حاصل از حر

د، و محيطد بوجوكت هر يك از نفس آن بر دو نقطه كه آن دو نقطه دو قطب فلك وو حر
هفته بالقوكز گرد از مراى ممكن كه در مابين بوت اين دو قطب اجزّت، و به قوّهيلوُبه فلك ا

د و فلك تكوين هـمه بالفعل شودد و بالقوه بالفعل گـرد. پس در هر آن بالقوو بالفعل بـو
د، و اين جمله در علم باشد كهق كه از علم بوّادت و قطع تعلد در تعلاق ارت بوّهيتابع الو

د.منه المبتدا و إليه المنتهى از اين اصل بو

تىم:در ذكر صفات سلبى و ثبومقاله سو
فين صاحب اعتقادّ بالغ و عاقل مكلّاجب است دانستن هر يك از صفات بر كلكه و

شدين و هدايت طالبين.شاد مرل دين. و از اين است اراصو
لاض فايزين باشـد، و مـحـصـوّل آن از فيدد، محصـول حاصل گـرن اين اصـو و چو

دن آنها دران آن سبب بوا جاهل اينها اخسرين باشند و خسـرّقين امّمFالدين جهت هر متيو
نار با كافرين.

اجب است ذكر ان جهتد كه ول، چند اصل ديگر بوا سابقين بر مطلب اصل اصوّام
ا گويند كـهى رل آنها آن كه: ممكـن چـيـزّه تعالى باشد: ذكـر اوّفت الـلل كه معـرّاصل او

ت ممكنين باشـد. پـسّع ماهيامر جامع مجمـود و عدم بـه او، وجود نسبت وى بـومساو
دنفين، چه هر يك از جايز بوى طراز تساود عدم او، و جـود او و جايز بود و جوجايز بو

ان، يعنى بىFزيادهد در آن اوزى بوان كه تساوه ميزّد مثل دو كفد و عدم ماهيت ممكن بوجوو
د ازن نرود و بيرواده بوان يا قپان،كه در يد ارت شاهين ميزّدد از ماهيو نقصان كه ظاهر گر
د، چنانچهاده بـوح ارّجج مرد كه آن خارا امكان دارّج از ماهيـت، اماعتدال الا به امر خار

ى باشند، مگر آن كهان تساوتان ميزّد كفج نبو كه اگر امر خارّگفتيم در مقاله سابق، و الا
ج از جهت ديگر باشد.د تا امر خاران در دست انسان بوشاهين ميز

د مثل عدم كهد دارا گويند كه سابق بر خوى ر چيزِم از چند اصل آن كه محدثاصل دو
د باشد.جون ومقار
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د او از ذات او باشدجـود كه ود شيئ بـوجواجب الواصل سويم از چند اصـل آن كـه و
 است كه اين ذاتّ لذاته باشد. و حـقّاين حالد بر او عدم، وچنانچه گفتيم و محـال بـو

د.اى خو ما سوّغنى باشد از كل
د عدم او لذاته،اجب بود كـه وى بود چيزجوم از چند اصل آن كه ممتنع الواصل چهار

د لذاته باشد.جويعنى استحاله و
ا به ماهيت آند رجـود و نسبت دهنـد ول كه بو معقـوّم شد كه كلل معلـوو از اين اصو

اجب باشد  يا ممتنع،ت [يا] وّد به آن ماهيجود كه استناد ول، بايد كه خالى از آن نبومعقو
د ممكن.جود و نه ممتنع، بلكه جايز مثل واجب بويا نه و

 ـاصلى بو Fكه در مقاله ثالث ذكر شدFد جامع چهار اصل مذكور؛اصل پنجم از چند اصل ـ
اىل از بـرّد؛ يا آن كه اوا گويند كه جهت او سبقت عدم نـبـوو اين اصل آن كه قديم شيـئ ر

د.جود جهت ود. چنانچه گذشت در ضمن مسايل، پس سابق غير آن نبود او نبوجود وجوو
د كهع در مطلب و آن چنان بود جهت شرول ظاهر شد سبقت ديگر بون اين اصو و چو

ج از اين كل باشـدد ديگر كه خـارجواجب و ممكن، و مـود منحصر باشـد در وجو موّكل
د؛ بلكه از غير همد از ذات او نبوجوا ود ممكن از غير ممكن، پس ممكن رجود، و ونبو

د.د اصلى ندارجوو
اجب و ممكن، بعد از آن چنـاندات منحصر باشـنـد در وجون ظاهر شد كه مـوو چو

د برe دارّقت آنها و ممكن تـود بر ثبوe دارّقد تواى ممكن بو صفت كه از بـرّدانند كه كل
د كه از غير باشد. و جميعد اصلا، بلكه لابد بوا از ذات او شىء نبود، پس او رد خوجوو

دممكنات شريك باشند در اين معنى. و تأثير در ايجاد غير ظاهـر اسـت كـه صـفـتـى بـو
د او از  غير  او باشدجواين كه گفتيم جهت ممكن كه و، پس بنابرّثر تامد موجوف بر وقومو

د،حدت كه دار باشد به وّر تامّثد كه او مود صحيح نبود او از غير او بوجو آنچه كه وّو كل
د كه او علت داشتهد بر او عدم ناچار بو آنچه كه جايز بوّات كه كلپس ظاهر شد از مذكور

ا ازدن علت رج بوا با او باشد شيئ كه بايد خـارّد از ذات او؛ امج بوت خـارّباشد و آن عل
جت كه خارّاو. پس جميع كاينات من حيث الجمله نا چار باشند، يعنى اين جمله از عل

د ازد باشد، نه فرجواجب الو ممكنات وfج از جملهد از آن جمله، و ظاهر است كه خاربو
د؛ چنانچهد كه در تحت او جمله نبـوج از جمله چه شىء ديگر نـبـوسلسله جمله يا خـار

اجب و ممكن پس ظاهر شد كه جميع محتاجدات منحصر باشنـد در وجوگفتيم: كه مو
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داتجواجب بايد كه شىء از مود واين اگر يافت نشواجب. بنابرد به ود خوجوباشند در و
ى باشد، پس ثابتد، و اين خلاف بديهى باشد چه ظهور ممكنات ضرورهم يافت نشو

د.جواجب الود وجوشد و

اجبتى وا صفات ثبوّام
اجبد و اعتقاد [پيدا] كنـد كـه ود كه معتقد بـواجب بـود از انسان وفـرل آن كه بر ه رّاو

اجب.د عدم ود، جهت آن كه محال بودقديم بوجوالو
د؛ جهتاحد بود وجواجب الود كه اعتقاد [پيدا] كند كه واجب بوصفت دويم آن كه و

د؛ آن كهى غير خوت تقاضاى احتياج كند به سـو كثير ممكن باشد؛ چه كثـرfآن كه جمله
د، و كثير ممكن بوّ غير كل باشد كه كثير است، و كـلّء كلد و جزء خود به جزمحتاج بو

د البته.د ممكن نبوجواجب الود بايد كه كثير نباشد، و و كه ممكن نبوّكل
ا سبب باشد، پس هر چهاد رد افرّد جهت تعداد دارد افرّ ماهيت كه تعدّديگر آن كه كل

د درّد بلاسبب باشد، پس تـعـدجواجب الود و واد هم در او نبـود افرّد تعدا كه سبب نبـور
 اخلاصfهد، كه لا إله الا الله ،و قل هو الله احد كه در سوراحد بواجب واجب نباشد و وو

 ذكر شد.ًاحيد است. چنانچه مكررد شاهد توبو

تىصفت ثالث ثبو
اهد فعلد كه اگر خـواد از قادر آن بوجب؛ چه مرد، نه مودقادر بـوجواجب الوآن كه و

ك آن فعل كند.اهد تركند، و اگر خو
لّاق چه تعقد از او صدور اثر فعل او، مثل نار در احرجب آن كه ظاهر شواد به موو مر

ر كه صادرّث موّاق هم باشد. و كلد احراق، بلكه هر جا كه نار بون احرد به دود نار نبوجوو
ك او ياد ترد يا بر سبيل ايجاب، چه ممكن بود از او اثر، آن صدور بر سبيل اختبار بوشو

جب باشد، موّد، آن فاعل قادر باشد، و الاك فعل بون ترّنه، پس اگر تمك
جـب ود مود كه يافت شـوجب ظاهر شد چنان دانند كه محـال بـون حقيقت مـو و چو

د، پست بوّم از عدم علد؛ چه عدم معدوم شوجب است و لذاته معدوى كه آن هم مواثر
د آن شىءجوم آيد از عدم هر شىء از عالم كه بعد از وجب باشد، لازد موجواجب الواگر و

اجب قادر باشد بـر آن كـه اگـرد و ظاهر است بطلان ايـن، پـس وجـواجب الود عـدم وبو
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اهد فعل كند يا نكندخو
e و تأثير در ايجاد غير. و ظاهر است كهّقو جميع ممكنات شريك باشند در معنى تو

د او از غيـر اوجو و بنابر آن كه گفتيم جهت ممكـن كـه وّثر تامد مؤجوف بر وقـوصفت مو
د.حدت كه دار باشد به وّر تامّثد كه او مود صحيح نبود او از غير او بوجو آنچه وّباشد و كل

تىم از صفات ثبوصفت چهار
ا فعلا فعل از افعال محكم متقنه باشد، و هر كه رد؛ چه او رآن كه حق تعالى عالم بو

د،د. و فعل از افعال مذكور كه ظاهر بود به فعل خود او عالم بواز افعال محكم متقنه بو
د باشد، و اظهر آن كهجوف ودد، در آن كه ظرار آثار از او ظاهر گرمثل فلك كه چندين هز
د، يعنى بدن انسان كـهد انسان و خلقت آن، كه هم در آن بوجود ونيز از افعال محكم بـو

اى آن وى و قواس ظاهرر نمايى به فكر باطنى در حوّد، اگر در آن تفكع علم طب بوضومو
دد در افعال محكم از حكـم حـقاى باطنى و تابع، آن ظاهـر گـرى در قواس ظاهـربه حو

قنين*ض آيات للموو فى الارºله تعالى:د. قوض و انفس فعل او بودد كه ارتعالى و يقين گر
æ نو فى أنفسكم أفلا تبصرو

٤٩.
مات؛ جهت آن كـه معلـوّد به كـلد كه داند آن كه حق تعالى عـالـم بـواجب بوديگـر و
د،ا نداند، اين محال بومات به ذات على السويه [است]. پس اگر هيچ يك رنسبت معلو

د، پسح باشد، و اين هم محال بوّججيح غير مرا نداند، ترا داند و بعضى رو اگر بعضى ر
ن ثابت شد كه حق تعالـى قـادرچوم باشد، و معلـوّا داند و عالم به كل رّثابت شد كه كـل

د،اهند آن بوى كه خو چيزّد؛ چه از حى بوّد كه حق تعالى حىاست، از اينجا ثابت مىFشو
دت و علم. و اين ثابت شد كه اين هر دو در اين حال جمع بو قدرّكه صحيح باشد از حى

تى باشد.د و اين صفت پنجم ثبو بوّاجب حىاجب. پس ودر و

تىصفت ششم از صفات ثبو
ات؛ چهعات و مبصر آن كه حق تعالى سميع است و بصير، يعنى عالم است به مسمو

ات. وعات و مبصرمات باشد مسمومات و از جمله معلو معلوّد به كل تعالى عالم بوّحق
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د به تعالى علم دارّد كه حقل علما كه گويند حق تعالى سميع است و بصير، آن بومعنى قو
د.ايد بر علم باشد، چنانچه گذشت در ضمن مسأله نبوع و مبصر و معنى كه زمسمو

تىصفت هفتم از صفات ثبو
اهد فعل كندد؛ يعنى اگر خو آن كه حق تعالى مريد باشد؛ جهت آن كه قادر مختار بو

اهد،جح خون مرّقت معيك فعل در وجيح فعل بر تراهد نكند. پس در اين مقام ترو اگر خو
د و حق تعالى قادر و فاعل مختار، و فعلد. و ظاهر است كه عالم حادث بواده بوكه آن ار

د، پس محدثم صاحب مقدار بـوَم فعل او باشد چه عالَمقادر محدث باشد، پس عـال
د ازا لابد بـون رّقت معيد يعنـى وقت بون وقت دوث كه در وقت حدوباشد و تخصيـص و

اد، پس حق تعالى مريد باشد.د به جانب مراده بوح كه او ارّجمر

صفت هشتم از صفات مذكور
ل ،و معنى اين كلام آن كه حق تعالى ايـجـادل الآزد در ازم بـوّآن كه حق تعالى متكـل

ه؛ جهت آن كه او قادر است بر كل مقدور و عالمّات كند در اجسام جماديف و اصوحرو
م كهد او معلوم و عالم نزر معلـوَّم، پس خلق كند آنچه كه خاهد در مقداست به كل معلو

د؛ چه در او خلقك بوم مبـار) ظاهر است كه شجر معلـوكةسى من الشجر المـبـارم موّكل(
æً سى صعقا موّخرºسى شده كـه ع موات شده و مسمـوف و اصوحرو

ّا خطاب سـرّ.ام٥٠
ملك در عالـم ّد در مجادث و محادث، و خطـاب حـقح الامين بوفين بـه روحق بر عـار

باشد.§ سىكالندى من الشجر لمو
 آن كه صفاتّالاد جهت حق تعالى در آن ايجاد وى بوتيه ضرورو اين صفات ثمانيه ثبو

د، چنانچه بعضى از آنها مذكور گشتهد بود غير معدوجود جهت هر موجواجب الوتى وثبو
در مقاله ثانى.

صفات سلبى
د، بايد كـهض؛ چه اگر چنانچه جـسـم بـود و نه عرل آن كه حق تعالى نه جـسـم بـوّاو

ز، و اگر اين دو حكم جهت اوّد در متحي بوّض باشد، بايد كه حالمتحيز باشد و اگر عر
د، ود بوجواى او ممكن الود، بايد كه ممكن باشد. مذكور شد كه جميع ما سوثابت شو

مد جهت ممكن، و امكان لازد باشد و معدن جوجواجب الوحدت ذاتى وحق تعالى با و
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د بر بوّم اشياء دالازم ماهيت او، و اختلاف لواجب و لازن حق تعالى وذات ممكن و كو
د، پساجبى نبوت وّد و هيچ يك از اينها مناسبت ماهـيات بوّمات كه ماهـياختلاف ملزو

ى باشد.حقيقت حق تعالى مخالe حقيقت ما سو
د كه نه مثل اشيا باشد. و اين شىء در قلب مااجب شىء بود كه گويند: وو از اينجا بو

ت مان غير صورَت ما صورّاحد است، امد، هر چند كه معنى ون و ما بوَحاد مّا نه اتّد امبو
دحاد به استحاله بوّد؛ چه اتل بوحاد اثنين غير معقوّباشد، يعنى از صفات سلبى آن كه ات

د جهـتت احد مثلين از شيئين، و حاصـل شـود صوريا نه، و استحاله آن كه فاسـد شـو
ا شد، يا بر عكس در حال انقلاب، وت مائى كه هوت ديگر، مثل صورت او صورّماهي

د از امكان.ه بو در ممكنات، و حق تعالى منزّد الار نشوّاين متصو
د؛ل بود، اين هم غير معقـوت شىء به شىء بـوا اگر اتحاد به معنى باشد كـه صـورّّام

زّد در ما بين اين دو، يعنى عدم تميز نبوّد كه تميحاد اگر چنان بوّجهت اين كه دو بعد از ات
م باحاد معـدوّد اتد و محال بوم بود، چه احد آنها مـعـدوحاد نبوّاحد آنها باشد بايـد كـه ات

د.د شىءين مثلين نبوز در هيچ يك نبوّد، و اگر تميحاد نبوّد اتز بوّد، و اگر تميجومو
ّد بايد كه كلد خوء بوا كه جزد؛ چه هر چيز رء نبوا جزو صفت ديگر آن كه حق تعالى ر

ءد؛ چه تا جـزء بو محتاج به جـزّد، و هر كـلء او غير او باشد كه كل بـود و جـزء بوآن جز
س از امكان، پس حقّد، و حق تعالى مقد ممكن بوّ كلّء و كلد و كل جزدكل هم نبونبو

ء است.احد بالجزد چه او وء نبوا جزر
د ود؛ چه هر چه در جهت باشد او ممكن بوصفتى ديگر آن كه حق تعالى در جهت نبو

د.ه از امكان، پس حق تعالى در جهت نبوّحق تعالى منز
اجبد، پس وهر ممكن بـو جوّد؛چه كلهر نبـود جوجواجب الوصفتى ديگر آن كـه و

د.هر نبوجو
د بايد كه درئى شود؛ چه هر چه مـرئى نبوات آن كه حق تعالى مرّصفتى ديگر از سلبـي

جهت باشد در حال مقابله،يا در حكم مقابله، و هر چه در مقابل يا حكم مقابل باشد در
د.ئى نبوه از امكان، پس حق تعالى مرّاجب منزد و ود و آن چيز ممكن بوجهت بو

دات آن كه اگر حق در جهت نبوّد به سلبيصفتى ديگر از صفات سلبى آن كه ملحق شو
د حق تعالى.اهد بوى خود مقابلات و نه حكم مقابلات، پس لايراهد بونخو

æك الأبصاركه الأبصار و هو يدرلاتدرºل حق تعالى كها قوّام
 باشد و اين صفت مدح٥١
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دد و ضد او نقص و جايز نبود و كمال جلال، نه شىء ديگر؛ چه صفات الله كمال بوبو
ه است ازّد، يعنى منـزا به نقص، پس نقص بر حق جايز نـبـوصe كنند حق تعالـى ركه و

د و صفات سلبى همين باشد.نقص. و اين صفت  ملحق سلبى بو
د اعتقاد به صفات گذشته و آينده او، از آن جمله آن كهاجب بو و ديگر چنان دانند كه و

د به اشياء كما هى كه حق اشياء باشد. ود؛ جهت آن كه او عالم بواجب تعالى حكيم بوو
ض و لاه فى الارّد از عبم او مثقال و ذرهر كه علم كماهى به اشياء داشته باشد، غايت نبو

ساند،اجب نرن علم چنينى باشد، بايد كه فعل قبيح نكند، و خلل به وماء، و چوّفى الس
ك شىءافق حكمت او باشد و تراجب موب شىء بر حق تعالى آن كه شىء وجوو معناى و

ا نكند مخالe حكمت او باشد.كه او ر
ـاّجى، امد خارجود به ذات حـق در وب نبوت منسـوّ و ديگر آن كه صفت حق بـه ذاتـي

د و محتيـاج بـهت بوّم آيد كه صفت مـاهـيج،لازت در خـارّد بر ماهـيايد بود او اگـر زجوو
دد بوجوا آن كه اگر غير وّد. اماجب ممكن بود وجود كه ود و محال بوت پس ممكن بوّماهي

 ـاگر زـFمثل قدر Fايد باشند بر ذات او، بايد كه قديم باشند؛ از جهت آنت و علم غير ذلك
ـرّثد و آنچنان است كه مؤ صفت الله بوّا كه كلدند؛ زيرادث گر حوّد كه محلكه محال بو

د در آنهـار بوّثل محال باشد و ثانى مـؤّا اوّدن ذات الله. امر بـوّثالله با مؤدن در آنها غيـربو
fتبهد؛ چه در مرد. و نه اين مثل مذكور بوسبيل ايجاب يا بر سبيل اختيار. و ثانى محال بو

ت و از علم به علم و از غير ذلك بغير ذلك وت به قدرد احتياج قدرد كه محال بوديگر بو
م آيد سبقت شىء بر نفس شىء.لاز

تّماهيى درد به احتياج از آن ديگر، از جهتى كه تسـاولى نبوو ديگر آن كه احد آنها او
ح باشد.پس باقى ماند حال ديگر آن كه تأثير درّججيح بلامرد؛ چه ترد. و اين محال بوبو

د غير الله. و ظاهـرد كه قديم باشد و قديم نبـواجب بـود، پس واينها بر سبيل ايجاب بـو
ل و الآخر.ّاست از هر يك آن كه هو الأو

ا كه جهت ماها اصليـتـىده آنچه رد آن كه دانند كه حق تعالى تكلـيـe كـراجب بو و و
دد به طاعت. وب عباد گرد، چه تكليe كه كند، سبب قرد و تكليe لطe بوتكليe دار

د بر حق تعالى به اين منصب پيغمبر بر مناسبتاجب بوت پس تكاليe وّبعد آنها از معصيُ
حمت ديگر بعد ازا رّحمت، امحمت و عنايت و ضد هر يك  مخالـe رد و رحكمت بو

ت و گاه درّلويوُم گاه در ات، محروّد قابليجوو اما با ولايت.ت و وّكت نبود؟ به برضد بو
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م: آن كهَد جهت اهل عالاجب بوت. و اعتقاد ديگر كه وّديّت از جهت اطاعت محمّآخري
د.عالم محدث بو

ا سابق بر مطلب آن كه دانند سه مطلب:ّ ام
دات.جو باشد از موّى حقا گويند كه او ماسوى ر آن كه عالم چيزل:ّاو

مس برَد عدم داشته باشد، مثل سبقت اا گويند كه سابق بر خوى ر و ثانى محدث چيز
م ربطى گويند،ّمين، تقـدّا متكل حالى. و اين تقدم رِم حاضر، يا سبقت ماضى بـر آنيو

د جهتهان بـود بر مطلب: برد. ثالث كه سابق بوم و متاخر نبوّم كه جامع متقدّيعنى تقد
 چنان داند كه اينًلاا ساكت كند: اواهد خصم رث عالم كند و خوى كه بر حدوصدق دعو

اجب و ممكن ودات منحصر باشد در وجو موّد، چنانچه گذشته كه كلى بوقضيه ضرور
د.جواى اين دو مود از برثالث نبو

ت،ت كثرد صورت كه در آن نبـوّحدت ذاتيد بـواخد بود وجواجب الوو ديگر آن كـه و
ات.ى از اعتبار يعنى به هيچ اعتبارًاصلا

دت ذاتى كهد به قـرد قادر مختار بوجواجب الـو و ديگر آن كه ظاهر شد در ماسبق كـه و
جب باشد. چنانچه ظاهر گشت عدم ايجاب نسبت بهFذات، ود، نه آن كه مود بوجوعين و

ان ديگرfهّح. و قضيّجاده مرد و ارى بوك فعل نسبت به او مساود كه فعل و ترقادر مختار آن بو
د، كه اگر نبوّد، بلكه لابد كه حادث باشد و الااين بايد كه قديم نبود كه فعل مختار بنابربو

 ممكنّجد باشد، و ظاهر است كه اين فاسد و باطل باشد، و كـلبايد كه قاصد ايجاد مـو
د ازد، يا از شىء كه صادر شوجـواجب الود، از وجده جهت او بـوت موّجد آن كه فعلـيمو

ا ماسوّد و كلن فعل او محدث بـود، پس چواجب؛ چنانچه گفتيم كه فعل او محدث بـوو
اسطه.اسطه باشد يا با و كه بلاوّاه محدث باشد معنى مذكور در كل ماسوّممكن، بايد كه كل

ى كه حق تعالى حكيم است؛ چنانچه ناطق است بر اينخرُة ا و سابقا مذكور شد مر
د.تبهFاى كه دارم است هر يك در مره معلوّآن مابين سبعة و عالم خمسة كه به كلآن و قرقر

د در حق او حاجت،ان كرر نتوّد تصود، و شيئ كه غنى بواى خو غنى از كل ما سوّو حق
ساند؛ چه قبح از فاعل مختار آيد چهاجب نرپس حق تعالى فعل قبيح نكند، و خلل به و

سد، يا از عاصى به ايجاد آن فـعـل و امـرد، يا از جاهل كه به قبح آن فعـل نـراحتايـج دار
د، حق تعالى محال بوّ اينها در حقّد. و كلب بوّكد عاصى يا جاهل يا جهل مرحاضر نز

 نكند.ّپس فعل قبيح و مخل
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 تكليe و فاعل مختار،الحال.fتبهل مذكور در عدل عادل و ذكر جاهل در مرو اصل از اصو
 مطلب آن كه انسان قادر است بر فعل[ى] كه به آن تكليe شده و بر فعلى كهf مقدمه

اهد نكند،اهد كند و اگر نخود آن فعل مقدور كه اگر خوك آن از او آيد؛ يعنى به اين بوتر
د.دن آن، چه فاعل مختار بود ناكردن آن فعل و نزد كرد نزيعنى جبر نبو

ك در افعال][نسبت فعل و تر
عـى ازاجب شرد، و وجود، بـه وك به انسان قادر نسبت امكـان بـوو نسبت فعل و تـر

ق ميان افعالى فعل او باشد؛چه عقل بالبديهه مىFيابـد فـرد، پس ضرورجهت ديگر بـو
دم بوكت حديد به سمت مغناطيس، و اين جمله معـلـوا] مثل حرى [رارى و اضطراختيار

نهى، جهت آن كه اگر چنـيـند باشد از امر وe به آن بـوّ آنچه مكـلّا [بايد] قادر بر كـلّام
ك فعل در اين حـال، تعالى بـر تـرّنباشد امر و نهى كه شده عبث بـاشـد، و عـذاب حـق

د.مناسب فعل حكيم نبو
ا آمده، و ظاهـرا كتك كند كه چـرن بيايد او را طلبد و چـود رمثل آن كه آقايى عبد خـو
ده و حال آنا سفيه گويند؛ چه حق تعالى در او خلق عفو كراست كه عقلا اين شخص ر

ن ايند بايد كه فعل جور و ستم نباشد و چود، هر گاه چنين بـوى نبوا هم تقصيركه عبد ر
نه عذابكفر» گويد. و چگوَ تَمِنه حق تعالى در كافر خلق كفر كند و« لچنين باشد چگو

د خلق كند؟! ظاهر است كه صدور اين فعل از حكـيـما بر فعلى كه خو، عبـد رّكند حق
تده باشد، و ظاهر است كه صورا كرد آن فعل رد. يا آن كه عذاب كند بر فعل كه خونبو

ن سبـبا بدو عبـد رًدن اظهر است از آن كه عذاب كنـد ابـتـداءاين از حكيم در مخـال بـو
د از او فعل بر سبيل ايجـاب، مـثـل نـار درصدور فعل از او، و هر شىء كـه صـادر شـو

ار درّار كه فعل نجّت سرير حاضر نجد در شىء فعل، مثل صوراق، يا آن كه خلق شواحر
د، ود به علم كه به آن فعـل بـود در صدور فعل خـول احتيـاج نـدارّا اوّ آن شده. امfخشبـه

د كهلى باشد و در او فعلى بـوا محال آن كه مفعـوّت سرير. امد ثانى در صورهمچنين بـو
لد در قبود به علم كه با فعل صادر باشد از فاعل؛ جهت آن كه قابل احتياج ندارمحتاج نبو

ت.ل كند در او آن صورل و حلود آن مفعوده شوفعل به علم، كه به آن علم كر
ا درد فاعل مختار، پس اگر حق تعالى خلق كنـد فـعـل را آن كه احتياج به علـم دارّ ام

د كهد به علم كه جهت تكليe شده، و همچنين، محتاج نبوعبد، بايد كه احتياج عبد نبو
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د عبد در آن كه حق تعالـىار نبواوقت سـزعلم داشته باشد به فعل كه كند، پـس در ايـن و
سل رfسل، جهت آن كه فايدهسال راجب از جهت ارك وام و در ترد بر او در حرت گيرّحج

جب بر هيج يك اينها. ود فعلى از افعال موe ندارّقام او، و توالزد جهت عبد واعلام بو
سل،اى عباد، از رت ثابت است از برّ قابل به اينها، بلكه حجّد محلهمچنين محتاج نبو

ام، پس از اين جهتاجب در اعلام و الزاتيان به وت آنها برعدم قدرد وام كه بودر فعل حر
ت، وّد نفى حجت باشد كه ذكر نشده در آيه و ذكر شىء شده كه به او تمام نبـوّنفى حج

د بر حكيم عليم.اينها محال بو

[استقلال عقل در حسن و قبح]
مقدمه ديگر: آن كه عقل تقاضاى حسن بعضى افعال كند و از قبيح بعضـى، بـلـكـه

 خالى از منفعت، قبيح باشد،ِد در اقتضا، چنانچه گويند: كه ما ميدانيم كه ظلممستقل بو
ن مصلحت كذب نه. و همچنين باشد حال كذب، از آن است كه گويند كذب بـدوّالاو

ن باشنـد آنّدن آنها كه متديد جهت حكم كـرد و حسن صدق نافع باشد؛ پس ناچار بـوبو
ايع.ع كنند به شرجواست كه ر

ض است]ند بىiغر[افعال خداو
د، بلكه فعل كه كند جهـتض نبول به غـرّ ديگر: آن كه به فعل الله تعالى معـلfمقدمه

ض كند آن فعل عبثد و فاعل كه فعل بى غرض بود، جهت آن كه نفع عباد غرنفع عباد بو
اس بعضهم  ببعضّو لو لادفع الله النºآن كه باشد بر حق تعالى محال باشد. و شاهد اين قر

æضلفسدت  الأر
µ≤د.  بعد از اعلام و افهام سابق ملحق آنها شو

[معنى لط�]
د به طاعت وديك شوe نزّد كه به آن مكلل آن كه لطe شىء بـوّچند مسأله ديگر: او

اجبن. پس لطe وّا در تمكد مكلe رد به سبب او از معصيت، و هيچ دخل نبودور شو
متحمت او و مكرد و لايق ر بوّ حكمت حقِد بر حق تعالى؛ جهت آن كه لطe لايـقبو

د ازاده شوا آن كه ارّا. ام اينهـا رّاجب الااهد عبـاد از واو. و در اين مقام شىء ديگر نخـو
د اوح فعل او باشد؛ چه نزّجم و عالم شويم كه اين شىء مرحمت و كرشىء ديگر فعل مر
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د در آند، و اين ضرر ندارد آن غير بر فعل خود، كه سبب آن قادر بوع ما از لطe بو نوِفعل
ه فعل نكنند به فعل ماeّ؛ چه اگر انّكه حمل فعل او بر او باشد، يا بر غير او، يا بر مكل

د.ض بر حكيم عليم محال بود و نقض غرض خود ناقض در غراهد بوخو

ب تكلي�]جو[و
اجب تعالى، پس تكليـeاجب باشد بر و آن كه تكليe لطe باشد و لطe، وثانى:

د.اجب بوو
اجبع واجب، پس مجمـود و لطe وسل لطe بـوسال رال كتب و ارديگر آن كه انـز

ا بنابر چند مطلب:ّامباشد.
ل اكثر بـهد عقوا قادر نبـوّد و قادر بر فعـل، امات در بنى آدم بو آن كه خلق شهـول:ّ او

د فعل قبيح واك حسن و قبح آن، و سبب استيلا و جهل اكثر آن كه گويند: سهل بـوادر
ت و غضب وت شهوّع در ابلاغ قوساندن به حسن. و سهل دانند اخلال نظـم نـوخلل ر

ب اطاعت باشد جهتجوسل و وسال رال كتب و اراشياء مقتضى اينها نيز باشد. پس انز
سال كتبد اراجب بود. پس وب به صلاح و بعد از فساد، و اينها لطe بوقرصلاح حال و

د از اينها.ه بود و طالب قبح، و حق منزك حسن بود تارسل؛اگر اين فعل نبوو ر
د، و در آن چند مطلب باشد:عيد بوعد و والبته اصل اصيل ديگر در و[قيامت] 

م قايـمم قيامت، يعنى در ايـن يـوم دنيا و يود در مابين يـول اعاده ابدان در آن كه بـوّ او
د.ند ابدان هر يك در مقام خوشو

د ممكن ـFنه محال و شكى بو: آن كه اين امرلّاود از چند جهت: و اين مسأله حق بو
د و چه درد، چه در اين عالم بود و عدم بوجوات قابل وّ ماهيfد در امكان آن؛ چه جملهنبو

عالم ديگر.
م، چنانچه گذشت در ضمـنَد بر كل ممكن هر عـالاجب تعالى قادر بو وم آن كه:دو

ل و ابد،الم به علم ازمات عو معلوّد به كلمقالات ثلاث و ثالث آن كه حق تعالى عالم بو
عده شده.د اعاده كه وپس صحيح بو
د؛ چنانچهت شوتى بعد از مواى مو اجـزfقهفت اينها چنان دانند كه البته تفـرو بعد معر

م به كلِد ما. و حق تعالى عالتى نزتى و از مود مواى ما نزقهF ماها و اجزد تفرمشاهده مىFشو
قلºتى  موّند كلدن به هر شكلى كه داشتهFاند اعاده شو بوِاى هر عنصر ماها در اصلاجز
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æة و هو بكل خلق علـيـمّل مـرّذى أنشاهـا أوّيحييهـا ال
µ≥ و قال ºًعدال خلق نعيـده وّكما بـدأنـا أو

æا فاعلينّا كنّعلينا إن
µ¥اب.د جهت مستحق ثواب نبو و گويند: كه سايل ثو

ان و عطاى كتب از يمين و يسار ايشان واط و ميز بادش و صرّو ثانى:عذاب قبر حق
 باشد؛ چه اين امور ممكنّمسايل مسطور  از منكر و  و نكير مسطر تنكير. و كل اينها حق

د.بو
د؛ چه حق تعالى صادق است و كذب برد قيامت نيز حق بوعوت و نار موّ و ثالث جن

ت وّعد جن فعل قبيح نكند، پس صدق وّ قبيح باشد و حقًد؛ چه كذب عقلااو محال بو
نار حق باشد.

عده صـدقد واب كه از طاعت بـو الله تعالى جهت مطيع شده بـه ثـوfعـدهابع آن كه ور
اب يا بد جهتاى ثوده، يعنى جزاب كه كرد مطيع به ثواصل شود كه واجب بود، پس وبو

æى لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثىّانºان كه 
µµ

دد جايز؛ چه عقاب حق الله تعالى بوى بوا، امرب مذنب ردن حق ذنوو خامس عفو كر
 الله لايغفر أنّانºد اسقاط حصر محصور شاهد مذكور متناهى، پس جايز بوم او غيرو كر
�p ن ك به و يغفر مادويشر– p�– p�– p�– p�æلمن يشاء–

µ∂د جايز باشد در پس ظاهر شد كه آنچه حق الله بو
آن عفو و جايز باشد عذاب آن.

ان به غير حبس اصحـابد محال جهت آن غفـرال، بـوق آدمى مثل دما و اموا حقـوّام
د و ظلم بر حق تعالى محال باشد؛ جهت آن كه عدالت بر حق تعالـى ظلم بوّآنها، و الا

اجب باشد.و
د؛ جهت آنا از ذنوبى كه قابل توبه بوّ عباد مىFكند، امfل توبهديگر آن كه حق تعالى قبو

اجب، و تعذيب كه حق اواجب تعالى ول بر وّد، و تفضل بوّدن توبه از گناه تفضل كرقبو
د. اللهمد، مگر آن كه با توبه رو به اعتذال ساقط نشوّ مستحقّد؛ چه حقباشد ساقط نشو

د از حال اعتذال، بلكـهالها توبه در نگذر؛ يعنى بارًحا نصوًقنا فى حالة الاعتذال توبـةارز
د او حالت اعتذال باشد، پس توبه سابقد، آن حال نزشخصى بى توبه، در هر حال كه بو

بر اين حال باشد.
ا همد، پس توبه رايط توبه نبـو بىFشرfى ظاهر گشته، و توبهع نبـوايط توبه از شر و شر

د.ى نبوع نبوافق شرد تا موتوبهFاى باشد كه از توبه چنينى توبه كند يعنى لفظ توبه، توبه نبو
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ت][نبو
ابعل مذكور: اصل رد علم به اصواجب بود و ول خمسه بو اصوfاصل ديگر كه از جمله

اد انسان باشد و مخبر صادق از جانـبل افرّد كم خاتم انبيا، كه او فرّت نبـىباشد در نبو
د، كه ظاهر استع خوايط شرسال شده، با شراسطه كه از بشر باشد اراجب، به غير  وو

د نبى باشد.َايط از كلام الله كه در يآن شر
ق عادت، يعنىد خاره فعل بوى نبى؛ چه معجـزصدق دعود بر بوّ دالfهو ديگر معجـز

ا بر يدى نبى باشد. كه خلق كند حق تعالى آن فعل رت بشر، كه مطابق دعوق از قدرخار
 الأمى.ّت نبىنبى جهت تصديق به نبو

دت كرّى نبود احد نبى باشد؛ چه دعوّل آن كه محمّد از چند مسأله: اوو آن حاصل بو
د،ان كررِآن، كه بـا او قاتر و قرات شد. و اين ثابت است به توو بر طبق آن عطاى معجـز

ى و باطنىلى؛ يعنى معنى ظـاهـرد و هم واج، كه هم نبى بـوشب معررين درّآن نـي قرِمثل
آن درلايت على و مظهر  جميع. و قرالى ولى و وجامع هر دو، نبى و باطن نبى منصب و

آنآن چه قرآن؛ چه قرآن نبى باشد و از نبى قراتر قراتر باشد به شخصه؛ يعنى تويد نبى متو
ه،ايل سورف اوفى از حرو حرfضهب از معار عرfه باشد جهت آن كه عاجز باشند جملهمعجز

بّكنات كلام كه مرّ زبر و بيfاند ذكر جملهد؛ چه جا كه بتو بو�ه به محمدمثل طه كه اشار
ند ازا آن كه عاجـزّب و غير باشد. امه كلام عـرّف مادف كنند، با  آن كه حـرود از حروبو

ل درد و متداو كلام آنها بوfهّف كه مادد و ذكر حروب كرآن عرضه ديگر آن كه تحديد قرمعار
كيبات آن. پسه. و غير آنها قادر بر جميع آنها و ذكر اينها و ذكر ترايل سورمابين آنها در او

ب. كلام عرّت از حدآن در ماده و صورن قربيرو
ىّآن، حتاحد بلكه آيتى از آيات قر وfه مثل صورfضهب عاجز از معار عرfا آن كه جملهّام

ب و عجمآن، ظاهر است كه عاجز باشند عرف قرفى از حروضه به مثل حرعاجز از معار
ب و عجم از اتيانآن ظاهر است كه عاجز باشند عرف قرف از حروضه به مثل حراز معار

ل قمر باشد كه در دفتر غيب باشد، و ازف منازفى از بيست و هشت حرفى كه مثل حرحر
 بهfضهن عاجز شدند از معارطينت آدم، و چو در�اينجا به آدم آمد؛ جهت نور محمدى

ال، پس ظاهردند و هلاك شدند و تباه شد امود كرب و قتل انفس خو حرfادهآن، ارمثل قر
ب نمىFشدند و اين امـوره حرّجد ايشان متـوهFاى مىFبوضه به سـورشد كه اگر تمكن معـار

ى باشد.ضرور
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د و چه، چه صغير بوًب جميعاد از خطا و ذنوم بو معصوّاتر ثانى: آن كه نبىو جمله متو
د. و اين نهق به اخبار او نبوثوب باشد و وقع آن از قلوَتفاع ود ارم نبوكبير؛ چه اگر معصو

داجب بود، بر حق تعالى پس واجب بواين چنين باشد؛ چه عصمت لطe باشد و لطe و
فعمFاند، كه اگر نباشند رساير انبياء نيز معصوعطمت حق تعالى كه مظهر آن نبى باشد. و

د در حالد كه نصب او بوض بود، و عدم عصمت منافى غرد شوعيد بوعد و وق كه به وثوو
ض باشد. و اين بر حكيم عليـمدFـ مناقض غرم نصل او ـFكه نبى بو باشد و غير معصوًاّنبي

د.محال بو
ن، چنانچه خبر داده حـقّد خاتم نبيم دين، و خوع او باقى باشد تا يـوثالث آن كه  شر

ى نبـى، وآن منصب ظاهـرآن شاهد نبى باشد، و ظاهر قـرآن مجيد؛ پس قـرتعالى در قـر
 طيبين طاهرين.fث اينها ائمهارآن منصب باطنى نبى، و وباطن قر

[امامت]
اجب باشـد. و تعالى وّد اعتقاد به آن كه نصب امام بر حقاجب بـوى كه و ديگرfمسأله

اجب باشد بر حقل آن كه نصب لطe باشد، و ثانى آن كه وّد: او بوfاين مبنى بر دو مقدمه
تعالى.

حدت اوباشدد كه معاش او به ود، پس ممكن نبول آنكه انسان مدنى الطبع بوّسبب او
دع كه بود جهت اجتماع، از هر نوع خواهد از بنى نوك، خواين مشاركت بنابرن مشاربدو

دم دانا اهلت و عقل ناقص در اكثر مرب و تجارع باشد، و تجار تنازfهّآن اجتماع در آن مظن
جر ناس،[به] از اختلال نظامد، در زت چنانچه بايد نبوّد هم قودنيا، و در آن كه ناقص نبو

د؛ل بعد از نبى هم نبوسوسال راس. و ارّاس ناس و خـنسوص در حال وع ناس خصونو
ل جديد بايد،ّآن مجيد كه كمد در قرر بوّر و مكرّسل باشد نبى ما؛ چنانچه مقرچه خاتم ر

ع و عقاب عاصى كه كند از عصيانئيس باشد جهت رياست ناس و حفظ شرو آن نصب ر
او، و عاصى عقاب عاصى از عصيان نكند چنانچه بايد. فافهم.

دند و كنند.د، بعضى بر عكس كرم از ظالم بايد كه بگير مظلوّو حق
د به طاعت وب شوط اقرe مربوّى باشد كه مكلفين با او به نحوّو ديگر آن كه ربط مكل

دد از معصيت.پس ثابت شد كه نصب امام بايد و نصب لطe بودور شو
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جبه در نصب امام انم باشد ؛چه علت مود كه امام معصواجب بو ثانى ان كه وfمقدمه
فين باشد و اگر جايز باشد بر او خطا، بايد كه احتياج امام بهّباشد كه امكان خطا در مكل

ًد بطنـام بود.پس امام معصوامام ديگر باشد و همچنين در نقل كلام و تسلسل محـال بـو
بعد بطنا.

د و «ع» هفتدن، چه به جفر صغير «م» چهار بوم بود در معصوده بوازن دو و ابن بطو
ج ازجات برد كه عدد درع عدد اينها سى شوو «ص» نه و «و» شش و «م» چهار و مجمـو

فاين حرد ور كه «ل» بوُبُد و سى عدد زده بوازد دوتيب كه دارج بر ترج باشد، و عدد بروبرو
ه به اسم محمد،ه به اسم ذات، و «م» اشارد:«ا» اشارد كه لام بوف شود سه حرنه خوّبا بي

ت بهّهيد الوع مشهوا مجمـوّن در مشهد، امه به ائمه اثنا عشر، ثامن آنها مدفوو «ل» اشار
ات الله عليهمبين صلوّ و ائمة الطـي�ل اللهسود رّه و محمّشهادت اشهد ان لا اله الا الل

اجمعين.
سالهسيد اين رحمانى و امداد سبحانى از جامعه مذكور آن كه به اتمـام رو به عنايت ر

مّ شهر شعبان المعظ٨م آنها و ذكر ممتنعات، در روز پنجشنبه ازجامع ذات و صفات با لو
ضا عليه التحية و الدعا.سى الر چهار باغ مشهد مقدس ثامن ضامن على بن موfسهدر مدر

د كاظم قاينى سنـهّد جعفر محمّكتبه العبد المذنب العاصى الجافى الجانى ابن محـم
١٠٩٨.
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